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)179( 


۳ 5 و لین الْمعَد لقطع دابرالظلمة و المْدّخر لاغیاء الراض 
معالم لین ۱ ۲ 


و 


الْحَْة تن خسن صاجب الْعَضّر و الرّمان عَلّ ال تعالي قَرجة ارف ها 


1 و ی ۳ ِِ 


مت تاتیخیه حضترت آبخالله سحفد بودق 
رییس دبیرخانه مجلس خبرکان رهبري و رییس شورايعالي مدیریت حوزه 
علمیه 


شم اللّه لحم الرَحیم 

خداوند عالم , به ری ۳ ی براي گر نات -«ِ است؛ 
همواره انسان‌ها را دستگيري و راهنمايي نموده و مي‌نماید. این انسان‌ها 
هستند که به هر مقدار بیشتر با اين نور و رحمت ارتباط برقرار کنند بیشتر 
بهره ضوی کش نو ارتباط انسان‌ها با قرآن کریم با خواندن, اندیشیدن؛ 

۱ (07) 

99 به 7 7 زوصا یج 1 دارد. 0 که براي 
تسهیل و روان و آسان کردن این ارتباط انجام صف حیز3 هر کدام به توبه 
خود ارزشمند است. کارهاي گوناگوني که دانشمند محترم جناب آقاي دکتر 
بيستوني براي نسل جوان در جهت این خدمت نز که اسکان ارتباط بهتر 
نسل‌جوان با قرآن انجام‌داده‌اند؛ کف قابل تقدیر و تشکر و احترام است. 
به علاقه‌مندان بخصوص جوانان توصیه مي‌کنم که از این آباو بهره مند 
شوند. 

توفیقات بیش از پیش ایشان را از خداوند متعال خواهانم. 

محمد يزدي 


رییس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري 1/2/1388 


۳ س‌ 


)8( 

شم ال الَحمنِ الرَحیم 

توفیق نصیب گردید از موّسسه قنزانی تفسیر جوان بازدید داشته باشم و 
مواجه شدم با يك باغستان گسترده نز گرم و متنوع که به‌طور یقین از 
معجزات ت قرآن است که اين ابتکارات و روش‌هاي نو و جالب را به ذهن يك 
نفر که باید مورد عنایت ویژه قرار گرفته باشد القاء نماید تا بتواند در 
سطح گسترده کودکان و جوانان و نوجوانان و غیرهم را با قرآن‌مجید 
مأنوس به‌طوري که مفاهیم بلند و باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته و 
روش آنها را الهي و قرآني نماید و آن برادر بزرگوار جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني است که این توفیق نصیب ایشان گردیده و ذخیره عظیم و باقیات 
الصالحات جاري براي آخرت ایشان هست. به امید اين که همه اقدامات با 
خلوص قرین و مورد توجه ویژه حضرت بقیت‌اللهالاعظم ارواحنافداه باشد. 
(9) 

)10( 


فا پیونه عحضرت آبفاا اه تسیذهلی اصفر دتفیب تمایتدن محر کر کان‌رشهرع در انسان قارنسن 


بسم اللّه الرَخْمن الرحیم 

و جو نزن ی تا انا کل شَیّْء» (89 / نحل) 

0 جمیع ۲ و تن ت در ۳ اتسار ها 0 ِِ 
موضوعي این مجموعه نفیس اولاً موجب آن است که هر کس عنوان و 
موضوع مذنظر خویش را به سادگي پیدا کند و ثانیا زمینه مناسبي در 
راستاي تحقیقات موضوعي رام پژوهشگران و اندیشمندان جوان حوزه و 
دانشگاه جوا هه بود. ۱ 

۳۳ 

)11( 

قرآني مفسرین بزرگ و نامي در طول تاریخ اسلام, نصیب برادر 
ارزشمندم جناب آقاي دکتر محمد بيستوني و گروهي از همکاران 
قرآن‌پژوه ایشان گردیده است. امیدوارم همچنان از توفیقات و 
کایتدات الهي برخوردار باشند. 

سيدعلي اصغر دستغیب 

2960 


مقدمه ناشر 


براساس پژوهشي که در موسسه قرآني تفسیر جوان انجام شده؛ از صدر 
اسلام تاکنون حدود 000/10 نوع تفسیر قرآن کریم منتشر گردیده است 
که بیش از 2۵90 آنها به دلیل پرحجم بودن صفحات, عدم اعرابگذاري کامل 
ابا و روایات و کلمات عربي: نثر و نگارش تخصصي و بیچیده. قطع بزرگ 
کتاب و.. .. صرفا براي «متخصصین و علاقمندان حرفه‌اي» 
12( 
کاربرد داشته و افراد عادي جامعه به ویژه «جوانان عزیز» آنچنان که 
شایسته است نمي‌توانند از این قبیل تفاسیر به -«ِ استفاده ِ 
موضوعي و كاربردي ۳ کنار تفسيرترتيبي تلاش‌هاي 0 را آغاز 
نموده است که چاپ و انتشار تفسیر جوان (خلاصه 30 جلدي تفسیر نمونه, 
قطع جيبي) و تفسیر نوجوان (30 جلدي, قطع جيبي کوچك) و بیش از 
1 مارد 
کتابي که ما و شما اکنون در محضر نوراني آن هستیم حاصل تلاش 
ٍِِ ساله «استادارجمند اب ب آقاي‌سيدمهدي‌امین» مي‌باشد.ایشان 
مقدمه ناشر (13) 
دقت مطالعه کرده و پس از فیش برداري, مطالب را «بدون هی گونه 
دخل و تصرف در متن تفسیر» در هفتاد عنوان موضوعي تفکيك و براي 
نخستین بار «مجموعه 70 جلدي تفسیر موضوعي المیزان» را تدوین 
نموده که هم به صورت تك موضوعي و هم به شکل دوره‌اي براي 
جوانان عزیز قابل استفاده كاربردي‌است. 
«تفسیر المیزان» به گت شهید آیچ ال مطهري (ره) «بهترین تفسيري 
است که در میان شیعه و سني از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است». 
«المیزان» يكي از بزرگ‌ترین اثار علمي علامه طباطبائي (ره), و از 
مهم‌ترین تفاسیر جهان اسلام و به حق در نوع خود کم‌نظیر و مایه مباهات و 
او 2۳ ۲ 39 ی ی 
و از نظر قوّت ۳۳ ۵ اه رزیت روش لیر تین اد ق ‏ 
ان ی 


(14) نفس و روان و عواطف 

قرآن و روش عقلي و استدلالي است. این روش در کار مفشر 
تنها در کنار هم گذاشتن ِا براي درك معناي واژه خلاصه نمي شود بلکه 
موضوعات مشابه و مشترك در سوره‌هاي مختلف را کنار یکدیگر قرار 
مي‌دهد, تحلیل و مقایسه مي‌کند و براي درك پیام ايه به شیوه تدبري و 
اجتهادي توسل مي‌جوید. ِ ۱ 

يكي از ابعاد چشمگیر المیزان, جامعه‌گرايي تفسیر است. بي‌گمان این 
خصیصه از اندیشه و گرايش‌هاي اجتماعي علامه طباطبائتي (ره) برخاسته 
است و س به میاختي چون حکومت. آزادير عدالت اجتماعي, آنظم 
و با به 9 مارکسیسم و ده‌ها موضوع روز, روي اورده و 
به‌طورعمیق مورد بجت و بررسي قرارداده است. 

شیم موم غایم بهاین شرع ات که ور ارت اه ارت سوم را 
قفت ور 3 ۲ آنض ۹ 

مقدمه , ناشر (15) 

نکات و و بياني آن‌را شرح مي‌دهد و پس از آن؛ نبحت عنوان بیان آیات 
که شامل مباحث موضوعي است به تشریح آن مي‌پردازد. 

ولي متاسفانه قدر و ارزش این تفسیر در میان نسل جوان ناشناخته 
مانده است و بنده در جلسات فراوانير که با دانشجویان پا 
دای وان راشای قاری او فرامای ها وا سه ای عفر 
دربافته‌ام و به همین دلیل نسبت به همكاري با جناب آقاي سيدمهدي 
امین اقدام نموده‌ام. 

امیدوارم این قبیل تلاش‌هاي فت یدصت و شما براي روزي 
ذخیره اب اه از هیچ چیز ديگري 
کارساز نخواهد بود. 

دکتر محمد بيستوني 

(16) نفس و روان و عواطف 

رئیس موّسسه قراني تفسیر جوان 

تهران ‏ تابستان 1388 

مقدمه ناشر (17) 


اه وان ونم 

في‌ کناب تور 

لا بمسه ال الفطقفرغن 

اين قرآني است کریم 

در (حت تسا مکنون 

که جز دست پاکان و فهم خاصان بدان نرسد! 

ِ 3 و9 

«تفسیر المیزان» انتخاب و تلخی.ص, و بر حسب موضوع طبقه بندي شده 
است. 

۲ ۲ )18( 

در تقسیيم‌بندي به عمل امده از موضوعات قران کریم قریب 70 عنوان 
ما وت ای یات را ماع ان مت ی 
براي هی يك کتاب ِ نظر گرفته شد. هر ٍِِ- در داخل خود به جندین 
هم قرآني از متن تفسیر المیزان 
انتاب و پس از تلخیص, به روال منطقي. طبقه‌بندي و درج گردید. به 
طوري که خواننده جوان و محقق ما با مطالعه اين مطالب کوتاه وارد جهان 
شگفت‌انگیز آیات و معارف قرآن عظیم گردد. در پایان کار. مجموع این 
معارف به قریب 5 هزار عنوان یا سرفصل بالغ گردید. 

از لحاظ زماني: کار انتخاب مطالب و فيش‌برداري و تلخیص و نگارش, 
۳ 

مقدمه مولف (19) 

اواخر سال 1357 شسروع و دود 0 سال دوام داشته, و با توفیق 
الهي در ليالي مبارکه قدر سال 1385بایان پذیرفته و آماده چاپ و 
تشر کردیده است. ِ 

هدف از تهیه این مجموعه و نوع طبقه‌بندي مطالب در ان, تسهیل 
مراجعه به شرح و تفسیر ایات و معارف قران شریف؛ از جانب علاقمندان 
علوم قرآني, مخصوصا محققین جوان است که بتوانند اطلاعات خود را از 
ظری سا عقصیی رک عون امه ید ای الم طاطیایی: حصافت 
کنند, و براي هر سوال پاسخي مشخص و روشن داشته باشند. 
سال‌هاي طولاني, مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهیم قرآن شریف 
مي‌اموختیم اما وقتي در مقابل يك سوّال درباره معارف و شرایع دین‌مان 


قرار مي گرفتیم, يك جواب مدون و مشخص نداشتیم بلکه به اندازه 
مطالب متعدد و متنوعي که شنیده بودیم باید 

(20) نفس و روان و عواطف 

جواب مي‌داديم. زماني که تفسیر المیزان علامه طباطبايي, قدس اللّه سزه 
الشریف, ترجمه شد و در دسترس جامعه مسلمان ايراني قرار گرفت., اين 
مشکل حل شد و جوابي را که لا زم بود مي‌توانستیم از متن خود قران؛ با 
تفسیر روشن و قابل اعتماد فردي که به اسرار مکنون دست بافته بود, 
بدهیم. اما آنچه مشکل مي‌نمود گشتن و پیدا کردن آن جواب از لابلاي چهل 
(یا بیست ) جلد تبرجمه فارسي این تفسیر گرانمایه بود. لز این ضرورت 
احساس شد که مطالب به صورت موضوعي طبقه‌بندي و خلاصه شود ِ 
قالب وا دائرة‌المعارف در دسرس همه دین‌دوستان قرار گیرد. 
همان انگيزه‌اي بود که موجب تهیه این مجلدات گردید. 

بديهي است این مجلدات شامل تمامي جزئیات سوره‌ها و آیات الهي قرآن 
تفی‌ نود «بلکه . تتعي شدم: مطالبی.. اتتحاب:شود که-در جفشیر. ابات: 2 
مفاهیم قرآني, تن بزرگوار 

مقدمه مولف (21 

اصول این مطالب باتوضیح و تفصیل در «تفسیر المیزان» موجود است 
که خواننده مي‌تواند براي پي‌گيري ان‌ها به خود المیزان مراجعه نماید. 
براي این منظور مستند هر مطلب با ذکر شماره مجلد و شماره 
صفحه مربوطه و آیه مورد استناد در هر مطلب قید گردیده است. 
ذکراین‌نکته لازم است که چون‌ترجمه‌تفسیرالمیزان به‌صورت دومجموعه 
0 جلدي و 40جلدي منتشرشده بهتراست درصورت نیازبه‌مراجعه 
به‌ ترجمه المیزان؛ بر بر اساس ترتیب عددي ایات قران به سراغ جلد 
موردنظر خود, صر ف ‌نظراز تعداد مجلدات بروید. 

و مقدر بود که کار نشر چنین مجموعه آسماني در موسسه‌اي انجام گیرد 
که با همدف نشر معارف قرآن شسریف. به صورت تفسیر, مختص 
نسل جوان. 

(22) نفس و روان و عواطف 

تن شده باشد, و استاد زرا ما جناب آقاي دکتر محمد بيستوني, 
اصلاح و تنقیح و تسا رت هفخ اه بر ابرم مضه که قترا نف رتیت 
را به عهده گیرد. 

موسسه قراني تفسیر جوان با ابتکار و سلیقه نوین, و به منظور تسهیل در 
رساندن پیام اسماني قران مجید به نسل جوان, مطالب قراني را به 
صورت کتاب‌هايي در قطع جيبي منتشر مي‌کند. این ابتکار در نشر 
همین مجلدات نیز به کار رفته, تا مطالعه ان در هر شرایط 


زماني و مكاني, براي جوانان مشتاق فرهنگ الهي قرآن شریف, 
ساده و اسان گردد... 
و ما همه بندگاني هستیم هر يك حامل وظیفه تعیین شده از جانب دوست, 


و انچه انجام شسده و مي‌ شود همه از جانب اوست ۱ 


و صلوات خدا بر محقد مصطفي صلي‌الله علیهواله و خاندان جلیلش باد که 
ِ ی بودند, و بر علامه فقید آیةالله طباطبايي و اجداد اوء و بر همه 
رها انا ما اسان اس سا 
۳ بودند و ما را نیز در مسر شناخت اسلام واقعي پرورش 
دادند! 

ار قح 19۵ 

سید مهدي حبيبي امین 

(24) نفس و روان و عواطف 


بخش اول:نفس و روان 


)25( 

۱ )26( 

«و لا تفولوا من یفتلٌ في سبیل اللّه آمقواث بل آخیاء و لکِن لا 
تسْعُرُون,» 


«و به كکسي که در راه خدا کشته شده مرده مگوئید, بلکه اینان 
زنده‌هايي هستند ولي شما درك نمي کنید.» (154 / بقره) 

 )27( 

به طور كلي نفس آدمي موجودي است مجرد. موجودي است ماوراي بدن. 
احكامي دارد غیر احکام بدن و هر مرکب جسماني دیگر. 

خلاصه, موجودیر است غيرمادي که نه طول دارد و نه عرض, و نه در 
چهارديواري مي‌گنجد., بلکه با بدن ارتباط و علقه‌اي دارد و به 
ی ۱ از 
صفات ادراکي, بدن را اداره مي‌کند. 

دقت در آیات مي‌فهماندر که تمام شخصیت انسان بدن بیست بلکه 
شخضیت آدفی به. چیز دیحری آنست. که نفد از هردن ندن. باز .هم زنده 
است. 

این ها حقايقي است که این آیات شریفه آ را دست مي‌دهد و معلوم 
است که این احکام مغایر با احکام جسماني است و از هر جهت با خواص 
مادیت دنيوي منافات دارد و از همه این‌ها فهمیده مي‌شود که 

(28) نفس و روان و عواطف 


نفس معتدل 


«و تفس و ما سویها. مها فُجْورّها و تفویها....» ‏ 

۱ یب ۳ 
فجور آن و تقوایش را به آن الهام کرد. ۳ 
تزکته کرد .و زیانکار شد آن. که قدر. نفس, را تشناخت:» (7 تا 10 / 


شمس 

1- المیزان ج 2 ص 255 . 

نفس معتدل (29) 

آیات فوق مسیر و راهي را فرض کرده که یکسر آن نفس معتدل و ساده 
و یکسر دیگرش رستگاري و یا محرومیت است. آن گاه اين دو نتیجه يعني 
رستگاري پا محر ومیت را مبنلي بر تزکیه نفس و آلودگي آن نموده, (و 
معلوم است که این تزکیه و آلودگي نفمس مربوط به اخلاق و از 
مراحل ان است.) و را مبتفي بر تقوي و فجور 
يعني عمل نيك و بدي کرده که آیات نامبرده خوبي و بدي آن‌ها را 
از فطریات و انسان را از جانب خداوند ملهم به آن دانسته است. 
خلاصه این آتاتت از طور و چگونگي نفمس تعدي ننموده و نفس 
را همان‌طور که هست موجودي دانسته معتدل و ساده؛ موجودي که 
تقوي و فجور را, به آنن تشبت خت دهد موجودي که با فجور آلوده و با 
تقوي تزکیه مي‌شود. ۱ ۱ 

نفس همان مخلوقي است., که انسان از ناحیه آن و به ملاحظه ان محروم 
و یا 

(30) نفس و روان و عواطف 

رستگار مي‌ شود. این معنايي 1 قرآن بیان نموده معنايي است 
مطابق با مقتضاي تکوین, لکن چنان نیست که عموم مردم در درك این 
معنا یکسان باشند. (1) 

1- المیزان جح 11, ص 284. ذیل آیه 105 سوره مائده. 

تفن رل 31 


آگاهي نفس از طریق الهام 


«و تفس و ماسویها. قألعمه | فجُورها و تقویها,» 

«و سوگند به نفس و کسي که ان را با چنان نظم کامل بیافرید,» 

«و الهام کرد به او خیر و شر ان راء» (7 و 8 / شمس) 

مراد به نفس. نفس انسانیت و جان همه انسان‌هاست. کلمه «فجور» 
به‌معناي دریدن پرده حرمت ديین است. کلمه «تَقّوي» به‌معناي آن است؛ 
که انسان خود را از آن‌چه مي‌نرسد در محفظه‌اي قرار دهد و منظور از 
این محفظه و تقوي به قرینه این که در مقابل فجور قرار گرفته 
اجتناب از فجور و دوري از هر عملي است که با کمال نس منافات 
داشته باشد. 

(32) نفس و روان و عواطف 

کلمه «الهام» به معناي ان است., که تصميمي و آکهت از خبري در دل 
نی نفد و آسم خ ود افاته ای است الم و صور غلصه‌ای است ۳ 
تصوري و پا تصديفي که داي تعالي به دل هر کس بخواهد 
مي‌اندازد راکش نو ان شریفه هم تقواي نفس را الهام خوانده و هم 
فجور آن را براي این بود که بفهماند مراد به این الهام این است که 
خدای ععالی.صفات. عمل. اسان را مه اسان صاسانده وه اه فمحاه 
عشسی که نام مه تقوم ات و با تور ارت ۲ 

علاوه بر تعريفي که نسبت به متن عمل و عنوان اولي ان کرده, عنواني که 
مشترك بین تقوي و فجور است, مثلا بر ۳ مال را که مشترك بين 0 
زنا و نکاح است., به یف آه تا دمم علاوه نز ان این را به او الهام کر دح 
که تصرف در مال یتیم و همخوابگي با زن اجنبي فجور است و آن دوي 
دیگر تقوي است. 

آگاهي نفس از طریق الهام (33) 

واه کلام ایس کر یی از شام این است که خدای ای ناسا 
شناسانده فعلي که انجام مي د هند فجور است پا تقوا و توا مشخص 
کرده که تقوي چگونه اعمالي و فجور چگونه اعمالي است. 

در آیه شریفه مسئله الهام را نتیجه تسویه قرارداده و فرمود: «و چون 
نفس را تسویه کرد. پس به او الهام کرد,» و اين براي آن بود که اشاره 
کند, به این که الهام فجور و تقوي همان عقل عملي است که از 
تایح تسوبه نفس است. پس الهام نام‌برده از صفات و خصوصیات 
خلقت آدمي است. 

وه افا مت ۶ کیفحا: # فقو اتف وسف 0 9و 10 / 


(34) نفس و روان و عواطف 

تعبیر از اصلاح نفس و افساد آن به (تزکیه و تدسي) مبتني بر نکته‌اي 
است, که آیه «قلََمَها فجْورّها و تقویهاء» (8 / شمس) بدان دلالت دارد و 
آن این است که کمال نفس انساني در این است که به حسب فطرت 
تشخیص دهنده فجور از تقوي باشد. ایه شریفه مي‌فهماند, که دین. يعني 
تسلیم خدا شدن در ان‌چه از ما مي‌خواهد, فطري نفس خود ماست. پس 
اراستن نفس به تقوي و تزکیه و تربیت آن به تربيتي صالح است, که مایه 
زیادتر شدن ان و بقاي آن است. و وضع نفس در فسق و فجور 
برخلاف وضعي است که در صورت تقوي دارد. (1) 

[- لزان 40 ض: 252 

آگاهي نفس از طریق الهام (35) 


نفس ملامتگر مومن 


«و لا أَقْسم بالّقس ال وا-:!» 

«و قسم‌به نفس لوامه!» (2 / قیامت) 

منظور از نفس لوامه نفس موّمن است., که همواره در دنیا او را به خاطر 
گناهانش و سرپيچي از اطاعتش ملامت مي‌کند و در روز 
قيیامت سودش مي‌رساند. 

تعضی کفته‌اند* متظور .از تفن لغامه اجان آدمت است, چه انسان مومن 
تست تس سای براي اين که هر دوي اين جان‌ها ای را در 
فجورش, و نفس مژّمن موّمن را ملامت 

(36) نفس و روان و عواطف 

مي‌کند به خاطر کمي اطاعتش و این که درصدد برنیامد چيزي بیشتر 
کسب کند. (1) 


و آن تبتد مج و وچ ۵ هت اس یه زا >> 
... و آن‌چه در درون‌شماست؛ آشکار 1 با پنهان کنید خدا| به‌حساب آن 
مي‌رسد... .» 

(284 / بقره) 

1- المیزان ج 39, ص 311 . 

صفات مستقر در نفس (37) 

فنای. عبارت: دما فی. انفسکهه این استت. که «آن‌چه. در 
دل‌هاي شما جایگزین شده,» و معلوم‌است, که در نفس چيزي به‌جز 
ملکات و صفات, چه صفات فضیلت و چه صفات رذایل مستقر نمي‌شود. 
ان‌چه در نفس مستقر مي‌شود, صفاتي چون ایمان و کفر و حب و بفض و 
عزم و غیر این‌ها است. این‌هاست که هم مي‌توان اظهار کرد و هم پنهان 
داشت, اما اظهار کرد چون صفات اصولاً در اثر تکرار افعال مناسب با خود 
پیدا مي‌شود و وقتي فعلي از كسي صادر شد عقل هر کس از آن فعل 
کشف مي کند. که فلان صفتي که مناسب با این فعل است در نفس فاعل 
وجود دارد. چون اگر این صفات و ملکات در نفس مستقر نبود, افعال 
مناسب با آن از جوارج صادر نمي‌شد. 

پس با صدور این افعال براي عقل روشن مي‌شود. که منشائي براي این 
افعال در 

(38) نفس و روان و عواطف ۱ 
نفس فاعل هست و اما اخفا کرد براي این که ممکن است انسان ان 
کاري که دلالت بر وجود منشااش در نفس دارد انجام ندهد. 

منظور ما (از استقرار در نفس) ثبوت و استقرار تامي است., که 
مي‌توان صدور فعل را مستند به ان کرد. 

پس ر اه شریفه به احوال نفس نظر دارد, به ملکات راسخه در نفس. که 
منشأً صدور افعال هستند و خداوند متعال انسان‌ها را با آن احوال و 
ملکات محاسبه مي‌کند. (1) 


1- المیزان ج 4 ص 428 . 

خاطرات بدون استقرار در نفس (39) 

خاطراتي که گاهي بي‌اختیار درنفس خطور مي‌کند و هم‌چنین تصورات 
ساده‌اي که دنبالش تصدیق نیست. از قبیل صورت و قيافه گناهي که در 
نفس تصور مي‌شود, بدون این که تصميمي بر آن گناه گرفته شود لوظ 
آیه به هیچ وجه شامل, آن‌ها بیست», چون این گونه تصورات استقراري در 
نفس ندارند و منشأً صدور هیچ فعلي نمي‌شوند. 

آیه شریفه تنها بر احوال و ملکات نفساني دلالت دارد که. متا 
صد ور افعال هستند. چه فعل اطاعت و چه معصیت, و خداي 
سبحان انسان‌ها را با آن: احوال و ملکات ماه مي کند. 

لازم. است داتسته شوده که آبه شریفه تتها دلالت دارد بر این که محاسبه بر 
معیار احوال و ملکات قلبي است, چه اظهار بشود و چه نشود. و امّا این 
که جزاء آن در دو صورت اظهار و اخفا يك جور است يا نه؟ و به عبارت 
دیگر, آیا جزاء داثر مدار عزم 

(40) نفس و روان و عواطف 

است, چه این که عمل را هم انجام بدهد يا ندهد؟ و چه این که مصادف با 
واقع هم بشود يا نشود؟ و مثلاً کاسه‌اي که شراب تشخیص داده بنوشد, 
بعد معلوم شود [ بوده, آیة شریهه ناظر به این جهات نیست. (1) 


مفهوم پليدي در نفس 


«,.اما بُریذ اللْةْ لیْدْمتَ عَتَکُْمْ الاخس ال ابیت و یُطَهْرَکَم 
تطهیر|!» 

«...خدا] مي‌خواهد که پليدي را از شما اهل‌بیت ببرد و آن‌طور که خود 
مي‌داند پاکتان کند!» (33 / احزاب) 

1- المیزان ج 4, ص 429. ذیل آیه 284 سوره بقره. 

مفهوم پليدي در نفس (41) 

کلمه «رجچس» يعني پليدي و قذارت و پليدي و قذارت هيئتي است در 
نفس ات که آذهت را وادار به اجتناب و نفرت مي‌نماید و نیز هيتئتي 
استت در ظاضر موجود یلید که باز آدفتی از ان تفرت: مي‌تماید. افلی 
مانند پليدي رذائل, دوّمي مانند پليدي خوك. 

قران کریم در هر دو معنا اطلاق کرده, درباره پليدي ظاهري فرموده: «. 
گوشت خول پلید است... .» (145/انعام) و هم در پليدي‌هاي معنوي مانند 
شرك و کفر و اعمال ۱ به کار زده و فرموده: «آن‌هايي که در 
دل. بیماراتد. قران پلیدی دیکريی بسر بپلیدی‌هایشان می‌آفزاند. و 
مي‌میرند در حالي که کافرند. ند (125 / توبه) 

و نیز فرموده: «. ۰ كکسي که خدا بخواهد گمراهش کند, دلش را تنگ و 
ناپذیرا مي‌کند. به طوري که پذیرفتن حق برایش چون رفتن به اسمان 
غیرممکن باشد, خدا این چنین پليدي را 

(42) نفس و روان و عواطف 

بر كکساني که ایمان نمي‌اورند مسلط مي‌سازد.» (125 / انعام) 

این کلمه به هر معنا که باشد نسبت به انسان عبارت است. از ادراکي 
نفساني و اثري شعوري, که از علاقه و بستگي قلب به اعتقادي باطل., 
با عملي زرشت حاصل مي شود وقتي مي‌گوييم (انسان پلید, يعني 
انساني که به خاطر دلبستگي , نف خعاید باظل. با عمل. ال 
دلش دچار پليدي شده است.) 

کلمه و در ایه شریفه فوق معنایش این مي‌شود: که خدا مي‌خواهد 
تمامي انواع پليدي‌ها و هيثت‌هاي خبیثه و رذیله را از نفس شما ببرد, 
هيئت‌هايي که اعتقاد حق. و عمل حق را از انسان مي‌گیرد و چنین ازاله‌اي 
با عصمت الهیه منطبق مي‌شود و ان عبارت است از, صورت علميه‌اي در 
نفس, که انسان را از هر باطلي, چه عقاید و چه اعمال حفظ مي‌کند. پس 
آهرض یی از اداهعصعت اهلن ست اریدت. (1) 

مفهوم پليدي در نفس (43) 


تجسم نفسانیات در ظاهر انسان 


«...فلنا هم کُوئوا قََدة خابینین.» 

«... ما به ایشان گفتیم: بوزینگان مطرود شوید!» (65 / بقره) 

اگر انسان را فرض کنیم. که صورت انساني اش به صورت نوعي دیگر از 
انواع حیوانات از قبیل میمون و خوك مبدل شده باشد, که صورت حیوانیت 
روي صورت 

1- المیزان ج 32, ص 180 . 

۹۹1 نفس و روان ك 9 

میمون, نه ه این که به کلي انسایتش ساطل گشته و صورت خوکي و 
پس وقتي انسان در آثر تکران عقل , صورتي 3 صورت ملکات را کسب 
کند, نفسش به آن صورت متصور مي‌شود و هیچ دليلي نداریم بر محال 
تقد این که تفمایات: و صورت‌های شفمسانن همان‌طور که. دون آخوت 
مجسم مي‌شود, در دنیا نیز از باطن به ظاهر درامده و مجسم‌شود. 

نفس انسانیت در اوّلین حدوثش که هیچ نقشي نداشت و قابل و پذيراي 
هرنقشي بود, مي‌تواند به صورت‌هاي خاصي متنوع شود, بعد از ابهام 
مشخص و بعد از اطلاق مقید شود و بنابراین. انسان مسح شده, انسان 
است و مسخ شده, نه این که مسخ 

تجسم تفسانیات در ظاهر اتسان, (45) 

شده‌اي فاقد انسانیت باشد. (1) 


ایجاد صفات روجي 


الط وة تلمي عن القکشاء و المَنْگر و کر اللو اکن ز... 
..نماز به پادار که نماز از فحشاء و منکرات جلوگیر است ۳ 
۳ است...۱» (45 / عنکبوت) 
آن‌چه از سیاق و این است که اگر دستور داده‌اند به این که مردم 
مازبخوا تا نوتدای ینحنم که‌تهار آنان را ار مسق ه حور سارت دار و 
1 ااهسران ج: 1 ض 385 . 
(46) نفس و روان و عواطف 
مي‌فهماند که نماز عملي است عبودي, که ته‌خا آوردتشن صفتي در روج 
آاصف پدید فف آورنه که 7 صفت به اصطلاح معروف پليسي است غيبي و 


صاحبش را از فحشا و منکرات بازمي‌دارد و در نتیجه جان و دلش از 
قای ای تام فا اس تا اما نت ماس ی بال 


بازداري از گناه اثر طبيعي نماز است. چون نماز توجه خاصي است. از بنده 
بش وی یشان لک انآ ما دار اقا ۶اه ناوت 
نامه ۲ تحت پدیرد نی رماع د مزاخمتی: دومن ناشن آقز کون را 
مي‌بخشد ولي اگر مانعي جلو اثر آن را گرفت, دیگر اثر نمي‌کند. 

هرچه نماز کامل‌تر باشد. خودداري از فحشا و منکرات بیشتر خواهد 
بود. (1) 

1 الم نان خ 1 دض 216 


تحول رواني در انسان 


«قالوا لن وی رك قلي ماجاءنامن الاب و الذي قطرنا....» 
« گفتند هرگز ترا بر بر این معجزه‌ها که سوي ما آمدخ ترجیح نمي‌دهیم...۱» 
(72 / طه) 

ابهت فرعون داشتند و نفوس از زینت و زخارف دنيوي که با او بود - که جز 
خيال‌هاي کاذب و موهوماتي باطل نبود ‏ خیره و پست نموده, او را 
رب‌الاعلي مي‌پنداشتند و به او سوگند مي‌خوردند و بعد از يك ساعت که 
حق بر ایشان روشن کته و دیدگانشان 
(48) نفس و روان و عواطف 

بازگردید, ناگهان آن‌چه از فرعون در دل داشتند و آن عرّت و سلطنت که 
برایش قائل بودند, یکباره فراموش گشت. ایمان به خدا| در عر ضي يك 
ساعت آن چنان تحوّلي در دل‌ها بوجود آورد, که حتي رذیله ترس و تملق و 
ييروي هوا و شيفتگي در برابر سراب ژزینت زقدکی دنیا راء به كلي نابود 
کرده, در همین مذت کوتاه, عشق به حق و قدم نهادن در تحت ولایت 
خدا و اعتزاز به عژت اود زا جحاننزیو آن زداتل 0 

این ها همه‌از محاوره‌اي که میان فرعون و ساحران رد و بدل شد فهمیده 
مي‌شود. (1) 
1 الاو 27 ررض 278 
(49) 
(50) نفس و روان و عواطف 


اصول تأثيرپذيري نفس انسان 


«...کذلك بَريهم له َعمالهمٌ حسراتِ عَلَيهِمْوَ ما هم بخارجین من 
الثار » 

۳ این‌چنین خداوند اعمالشان را برایشان به صورت حسرت‌ها مجسم 
مي‌سازد و ایشان هرگز از آتش بیرون نخواهند شد.» (167 / بقره) 
(51) 

نعمت و عذاب عقلي که عارض بر نفس مي‌شوند, به خاطر تجردش و 
تخلفش به اخلاق و ملکات فاضله يا رذیله و يا به خاطر احوال خوب و بدي 
که کسب کرده باشد, این احوال و ملکات در نفس صسورتي نیکو و یا 
شقیه از ان صورت قبیح متالم مي‌شود. 

در صورتي که این صورت‌ها در نفس رسوخ نکرده باشد و صوري 
ناسا کار با ذات نفس باشد. به زودي زایل مي‌گردد. براي این که عقل 
براي ناسازگاري دوام و اکثریت نمي‌بیند و قسر و فشار و زور و 
ناسازگاري محکوم به زوال است. 

(پس ار ذات نفس سعید باشد. صورت‌هاي رذیله و زشت دیر یا زود 
از آن زایل مي‌گردد و اگر ذات نفس شقي باشد. صورت‌هاي نیکو 
و جمیل که در 

(52) نفس و روان و عواطف 

آن نقفش بسته, به زودي زایل مي‌شود) و نفس خودش مي‌ماند و 
ان سعادت و شقاوت ذاتي‌اش. (1) 

1- المیزان ۹ 2 ص‌ (0ود. (بحت فلسفي ذیل آیه 107 سوره بقره) 

مفهوم دعا و نظام حاکم بر ان (53) 


اک نفس موّمن به خاطر گناهاني صورت‌هاي زشتي به خود گرفت. 
سرانجام آن صورت‌ها از بین مي‌رود, جون با ذات نفس سازگار نیست, 
هم‌چنان که نفس کافر که ذاتا شقي است, اگر به خاطر تکرار کارهايي 
صالح صور حسنه‌اي به خود گرفت, آن صور تالا خر از نفس زایل مي شود 
چون محیط نفس با آن سازگار نیست و همه این مطالب در آن صورت که 
گفتیم صورت‌ها رسوخ نکرده باشد, روشن است و اما در صورتي که 
صورت‌هاي عارضي بر نفس, در نفس رسوخ کرده باشد و در نتیجه صورت 
جديدي و نوعیت تازه‌اي به نفس داده باشد, مثلا او را که انسان بود و 
داراي صورت انساني بود, بخیل کند, که چنین انساني که نوع جديدي از 
اتساتینت است:همان‌طور که تاطقه وفتی با 

(54) نفس و روان و عواطف 

جنس حیوان ضمیمه شود, يك نوع حیوان درست مي‌کند که نامش 
انسان است. (1) 


نفس انساني و تطابق ۳ با کاخ 


هر گناهي که از انسان صادر شود, در صورتي که نفس او سعیده باشد و با 
گناه سنخیت نداشته باشد و خلاصه, عوامل خارجي گناه را , به گردنش 
اه رورش صوری صال هآ ات کاهان با عی‌حفه یال 
مي‌شود و از عذاب نجات مي‌یابد و در صورتي که نفس او شقي باشد و با 
گناه سنخیت داشته باشد در اين صورت هر چند که هر چه از چنین نفسي 
سرمي‌زند. چون نفس او نفسي گناه دوست است. لذا چنین نفسي دائما 
در عذاب خواهد ماند. (1) 

1 الم ان ررض 1و2 ۱ 


تغييرپذيري نفس براي پذیرش عذاب دائمي 


متّل انساني که دِ گرفتار و معذب به ۳ ِِِ خویشر است ؛ به 
شده, که داتها ره ره ۳ و زشت از قوه 
خیالیه اش سرمي‌زند, چنین كسي همواره از آن صورت‌ها فرار مي‌کند و با 
ان‌ها در ستیز و در عذاب است., با این که خود 

1- المیزان ج 2 ص 381. (بحث فلسفي ذیل آیه 168 سوره بقره). 

(56) نفس و روان و عواطف 

او این صسورت‌ه] را درست مي‌کند و صدور آن از نفسش به 
فشاري از خارج نیست و کسي این صورت‌ها را در نفس او مجسم 
نکرده, بلکه کا ر کار نفس اوست و هر چند این صورت‌هاز_ با طبع مریض آو 
سا زگار نیست و از این جهت که خودش پدیدآرندم آن صورت‌هاست, 
متاخ و ناراحت بیست و لکن هر چه باشد بالاخره از آن صسورت‌ها رنج 
مي‌برد و از آن‌ها مي‌گریزد. 

مگر عذاب کی ان چيزي است, که انسان قبل از ابتلاء به آن از آن 
مي‌گریزد؟ و بعد از آن‌که بدان مبتلا شد, در جستجوي خلاصي‌از آن 
برمي‌آید؟ ۱ 

این تعریف و مثال پر ان امور زشت و صورت‌هاي غیرجمیل که انسان 
شقي در دار اخرتش با آن‌ها روبرو مي‌ش ود صدق مي‌کند. 

عذاب جاودانه و انقط]آع‌ناپذیره از انسان شقي, ود شقاوت و 
تغييرپذيري نفس براي پذیرش عذاب دائمي (57) 

بدبخشي ذاتي اوست و كکسي او را بدان مبتلا نکرده است 1(۰) 


تغییر پذيري نفس براي پذیرش عذاب اختياري 


عذاب خالد اثر و خاصیت آن صورت نوعي شقاوت باري است., که نفس 
انسان شقي به خود گرفته (و او را نو مخصوصي از انسان‌ها کرده, 
همان‌طور که گاو نمي‌تواند روزي غیر گاو شود) اين نوع انسان هم 
نمي‌تواند نوع ديگري شود چون تصور ما از چنین نفسي بعد از آن است 
ان وت ای ما یز ی ۳ 5 

۱ المیزان ۳ ۳ ص‌ 92 (بحت فلسفي یل ایه 169 سوره 
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(58) نفس و روان و عواطف ۱ 

دنبال آن گناهان احوالي پي در پي در نفس او پدید آمد و به دنبالش 
استعداد شديدي در ذات نفس پیدا شد. 

همین شسدت یافتن ات داو نفس,؛ علتي است که در تمامي 
حوادت. باعتت می‌شتود ضورتی متتاسب با ستخ: آن: استیداد در 
نفس پبدید بیاورد. 

در نتیجه همان‌طور, که بعد از انسان شدن نان و گوشت و میوه و عناصر و 
مواد ديگري که انسان مرکب از آن است. دیگر صحیح نیست بیرسیم ۳ 
این مرکب شعور پیدا کرده و چرا و صدها چراي دیگر, براي این که پاسخ 
از همه این سوالات يك کلمه است ق ان این است که چون انسان شده 
است. هم‌جچنین در موضوع بحث ما صحیح نیست بپرسیم چرا شقاوت دست 
آزبته او رات انا آنان قفاوت ار ان سرمی زنه که کي ار ان 
آنازه عذاب جاودان است, چون جواب همه این ها این است که 
تغييرپذيري نفس براي پذیرش عذاب اختياري (59) 

چون او به دست خود و به اختیار خود, خود را شقي ساخت. يعني 
سای خاض کوه که سعاوت لارمسه وحوق اخست: (۱1 


«رحمت» در خداي تعالي به معناي رحجمت در ما انسان‌ها نیست. زیرا| 
عضو دیگر که در حال رحمت عکس‌العمل نشان مي‌دهد) به 
معناي رقت قلب. اشفاق و تاثر باطني است - و خداي تعالي منزه از 
ماده است. 

1- المیزان ۹ 7 ص‌ 383 (بحت فلسفي ذیل آیه 169 سوره بقره). 

(60) نفس و روان و عواطف 

بلکه:.,وجمست دای تعالي بم بای خطيه. و افاضته است, 
افاضه آن‌چه که مناسب با استعداد تام مخلوق است.؛ مخلوقي که به 
ار سست ات اس اه‌ ای نات رنه تا هت ۱ 
مستعد وقتي استعدادش به حد کمال و تمام رسید. دوستدار آن چيزي 
مي‌شود که استعداد دریافت آن: وا بندا کرفم: و آن را با زیان استعداد 
طلب مي‌کند, و خداوند هم آن‌چه را مي‌طلبد و درخواست مي کند , به او 

از سوي دیگر را مي‌د نیم که رحجمت خدا دو نوع است: «رحجمت عام» 
که عبارت است از همین افاضه چيزي که موجود استعداد آن را یافته و 
«رحمت خاص» که عبارت است از افاضه و 

اعطاء خصوص ان چيزهايي که موجود در صراط هدایتش به سوي توحید و 
چيز‌هايي که انسان مستعد براي شقاوت. ان هم مستعد به استعداد شدید 
و تأم, محتاح به أنْ شده و آن عبارت است از رسیدن شقاوتش به حد 
کمال و به حد صورت نوعي, پس, دادن چنین صورت نوعي که اثرش 
عذاب دائمي است. منافات با رحمت عمومي خدا ندارد. بلکه این خود يکي 
از مصادیق ان رحمت است. 

ولي با رحمت خاص او منافات دارد. نفس شقي قابل دریافت آن نیست. 

معني ندازد. که آن رخست: شامل. کسن. شود که از ضراط ان به 
یضارا ست: ۱۱ 

1- المی زان ج 2. ص 384. (بحث فلسفي یل آیه 168 سوره بقره). 
(62) نفس و روان و عواطف 


دخالت مشیت الهي در تغییر استعدادهاي نفساني انسان 


«و ما اشنا ان اللفس لأْمَارَه بالشٌواآء الا ما تجم ربْیا.. 

«من خویش را مبرا نمي‌ کنم, چه نفس انساني پیوسته به گناه ۳ 
مي‌دهد, مگر آن را که پروردگارم رحم کند, که پروردگار من آمرزگار و 
رحیم است |» (53 / یوسف) 

نفس بسیار وادارنده به سوء و زشتي است و بالطبع انسان را به سوي 
مشتهیاتش که همان سیئات و گناهان بسیار و گوناگون است, دعوت 
مي‌نماید. پس این خود از 

ات میت المی رعش اند اوهای‌فسانی‌انسان (69؛ 

تاوای‌است ک اش سس با از صل ات مها سر که وراه 
انساني از دستورات ود و۳ نفس به سوي زشتي‌ها و شرور سرپيجي 
کند, رهمت خدايي دستگی رش شده و او را از پليدي‌ها منصرف و به 
سوي عمل صالح موفق نموده است. 

انجام کارهاي نيك هم که به توفيقي از ناحیه خداي سبحان است. از 
ناحیه خداوند انجام دهد. 

کر اارت ام با ض سس ماه رم سا ان ۶ 
مغفرت, نواقص و معایب را که لازمه طبع بشري است. مستور مي‌کند و 
رحمت نيكي‌ها و صفات جمیله را نمایان مي‌سازد. 

مخفرت الم هدخان که کناهان :و ثار آن را محو مي‌کند, هم‌چنین نقایص 
و آثار تقایص راهم از بين مي‌برد: «... ققن اطْطرٌ عِرّ باغ و لا عاد 
قلائم یه ار ال ۲ 

(64) نفس و روان و عواطف 

عَفوژ رَحیمٌ - و هر که ناچار باشد, نه متجاوز و يا افراط کار پروردگار تو 
اضر از و خیم است. دا (173 / بقره)(1) 

کالم ار حور 

سا اروت هی ]یا (65) 


تأثیر اعمال در نفس انسان 


«کلاً بل ران علی فلوم ما کاز وا ‏ تسو ۳ 

«گناهان مانند زنگي و غباري شد, که روي جلاي دل‌هاي آن‌ها را گرفت و 
آن دل‌ها را از تشخیص خیر و شر کور کرد!» (14 / مطففین) 

این زنگ بودن گناهان بر روي دل‌هاي ناه غبارت. ند از .خانل. نیون 
گناهان بین دل‌ها و بین تشخیص حق آن طور که هست. 

از این ابه: شربقه سبه نتکته استفاده‌مي‌شود؛ 

اول ‏ این که اعمال زشت نقش و صورتي به نفس مي‌دهد و 
نس آامسی را نه آنْ صورت تص ی آوزد 

(66) نفس و روان و عواطف ۱ ۱ 

دوم - این که اين نقوش و صورت‌ها مانع ان است. که نفس ادمي حق و 
حقیقت را درك کند و میان آن و درك حق حائل مي‌شود. 

سوم - این که نفس آدمي به حسب طبع اولیش صفا و 
جلائي دارد. که با داشتن آن حق را آن طور که هست درك مي‌کند و 
آن را از باطل و نیز تقوي را از فجور تمیز مي‌دهد. (1) 


الهدان 40 :1 12 ۱ 

اعمال محفو ظ در نفس و شکل واقعي ان (67) 

خداي تعالي بعد از بیان رابطه بین عمل و جزا در آیات سوره رعد, 
درباره این که این رابطه , به قلب سرایت کرده و قلب در اثر عمل 
حالت و به خود مي‌گیرد, اشاره نموده و مي‌فرماید: 

و5 ۶ وان اک م بما کشت کوک .۰ و لکن شما را به آن‌چه 
دل‌هایتان کسب کرده موژاخنه مي‌کند. < (225 / بقره) و نیز ۶... و5 
ان توا ها کی تفس از تقوم سا یه اجه اهاز کف 
آن‌چه ی ۱ 17۳۷ به‌همان 
فحاشته مب کنع (284 شوه) 

در این معني آیات زیاد ديگري است, که از آن‌ها فز ی آنی کختم ار دی 
بر اعمال از تواب و عقاب همه در حفقیقفت مترتب بر حالاتي است, 
که ول ها اد راد عمل کست؛می کنتوه اعمال ها و تیا « اه این ند 
(68) نفس و روان و عواطف 

آن‌گاه در آیات ديگري بیان مي کند, که آن جزايي که مردم در برابر عمل 
خود به زودي مواجه با آن مي شوند؛ در حقیقت همان ۳۹2 ایشان است ۲ 
چنان نیست که خداي‌تعالي مانند مجتمعات بشري عملي را در نظر گرفته 
و جزاي معيني را ردیف ان قرارداده و به جعل و قرارداد اين را اثر ان 
کرده باشد. 

بلکه محفوظ ماندن عمل نزد خداي تعالي به محفوظ ماندن 
فتن:عامل است: و ار عمل,در تهی عامل جتان محفوظ ابتت, با آن که 
در روز ازمایش سرایر آن را اظهعار نماید. 

«روزي که هر نفسي کرده‌هاي نيك و بد خود را حاضر مي‌یابد....» (30 / 
آل عمران)(1) ۲ 

1- المیزان ج 12, ص 298. (ذیلآیات 116 - 130 سوره‌مائده). 


عواطف و ادراکات محل نفوذ شیطان 


از آیات زیر استفاده مي شود که شیطان نخست در عواطف نفساني 
انسان, يعني در بیم و امید او, در آمال و آرزوهاي او در شهوت و 
عضب او تصرف نموده, و آن‌گاه در اراده و افکاري که از این 
«پس از آن به سوي ایشان بیایم, از جلو ایشان و از 
پس ایشان و از راستشان و از چیشان....» (17/ اعراف) 
(70) ز نفس و و روا و ۳ 
«قال رب بما آغ وبتن يتَق لَهَمٌ في الأْض... - گفت: پروردگار 
من؛ ار البته در زمین سای را بر ایشان 
بیارایم... .» (39 / حجر) 
ان ی ات او یه مها را اسر 
میل و رغبتي که عواطف بشري به آن دارد, در نظر آتان زینت داده و به 
همین وسیله گمراهشان مي کنم. فلا زنا را که يکي از گناهان است. از 
آن‌جايي که مطابق میل شهواني اوست در نظرش اینقدر زینت مي‌دهم, تا 
بتدریج از اهمیت محذور و زشتي ان کاسته شود و هم‌چنین مي‌کاهم تا 
یکباره تصدیق به خوبي ان نموده و مرتکبش شود. 
نظیر ایه فوق ایه زیر است که مي‌فرماید: 
«شیطان وعده‌شان مي‌دهد و امیدوارشان مي‌کند, ولکن او وعده‌شان 
نمي‌دهد, مگر به فریب,» (120 / نساء) 
عواطف [ 9 محلٍ نفود شیطان (71 
هم چنین 7 ». 2 السیّطانْ آسصا لقتسم - شیطان عمل‌هایشان 
را در نظرشان ِِِ ۳۳ » (63 / نحل) 
که همه این آیات دلالت دارد بر این که میدان عمل و تاخت 
تا ایا اسشاس سار کار امک ار ۵ 
ا سا سس ات 
: به ,ٍ شهادت آیه: 
.ال وش نواس الحمٌاس. ی بوسوس في ضدور النّاس. ۳ )4 و 5 / 

9 
اتهام ایب و کار ال اسان در یت اسان انا 
ی ان ای ات اش وا سا ان سای ی 
3 آن‌ها و افکار خشودش فرق بگ‌ذارد. (1 

+ اسان ۱6 ی 2 ات ا سا 25 ورن 


اعراف). 
(72) نفس و روان و عواطف 


تأثیر رواني مکر در انسان 


...و لا بو امک الش_ مغ لا معا ها تم 
» نکر هجو شلد | ها ه کر برتضی کرد 7 (43 فاص 
مکر , را ی 
كني و اين دو جور مي‌شود: يكي به نحو پسندیده, مثل این که بخواهي با 
حیله او را به کار نيك واداري ۳ مكکري به خدا هم نسبت داده 
مي‌ش ود (... و اللة حَیر المکرین,) 
تاثیر رواني قکر- در اسان (73) 
(30 / انفال). دوم این که بخواهي, با حیله او را به کار زشت وادار کني, 
که در این آیه شریفه مي‌فرماید - مکر بد نازل نمي‌شود و نمي‌رسد مگر به 
صاحبش و در غیر خود او مستقر نمي‌شود. براي اين که هر چند مکر 
بد. بس] مي‌ شود که به شخص مکر شده صدمه‌اي واردر فآ و زد 
ولکن جيزي تمی ک درد که از او زاستان مي‌ شود و دوام تقی‌آونو ولي 
اثر زشت آن بدان جهت که مکر سیثه است. در نفس مکر کننده باقي 
مي‌ماند و چيزي نمي‌گذرد که آن اثر ظاهر گشته و گریبانش را مي‌گيرد, 
حال يا در دنیا و یا در اخرت. (1) 
1- المیزان ج 33, ص 92 . 
(74) نفس و روان و عواطف 





«یانهّاالذین ۶اقوا عانم اک ِِ« 

«اي كساني که ایمان اس اه بر شما باد نفستان...!» (105 / 
مائده) 

طریق این به سوي پروردگارش همان نفمس اوست و خداي 
سبحان ات صدف و منتهاي سیر اوست. 

)75( 

این طریق مانند راه‌هاي دیگر اختياري بیست و اصولاً براي این طریق 
نظيري نیست تا كسي از آن دو يكي را انتخاب و اختیار کند, بلکه این 
طریق همان‌گونه که از آیه شریفه «یا آنمّا الانْسان ات کادِجٌ الي ربك کحا 
فملاقیه ‏ هان اي انسان تو کوشا و ساعي براي رسیدن به ۳ 
خويشي. پس به جزاي سعي خود #0 رسید,» (6 انشقاق) استفاده 
مي‌شود طربقي است اضطراري و چاره‌اي جز پیمودن آن نیست. طريقي 
است که مومن و کافر, اگاه و غافل, خلاصه همه و همه در 
آن شرکت دارند. 

این حقیقت, حقيقتي خارجي و مانند سایر حقایق تكويني, ثابت و لایتغیر 
است و علم اشخاص و جهلشان در بود و نبود آن دخالت ندارد, لکن التفات 
و توجهشان هم بي‌اثر در عمل [: بان یستم بلکه ار بارخ در طمل, اتها 
دای فعامم افتت: که بانه مرت 

(76) نفس و روان و عواطف 

نفس انسان همان عمل اوست. عمل است, که نفس را مطابق سنخ خود 
بار مي‌آورد. عمل است که اگر با واقع و نفس‌الامر و غايتي که ایجاد و 
صنع براي آن بود مطابقت و سازگاري داشته باشد و نفسي با چنین عملي 
استکمال کند, نفسي سعید و نيك‌بخت بوده و پاداش تمامي زحماتي را که 
متحمل شده و نتیجه همه مساعي اش را درمي‌يابد و در این راه خسران و 
ضرري نمي‌بیند. (1) 

1- المیزان ج 11, ص 283 . 

مفهوم دعا و نظام حاکم بر ان (77 


سلوك در نفس مومن 


«یانهّاالذین عَامَثوا 21 کم 

«ايی کساني که ایمان آورده‌ايد: بر شما باد نفستان۱» (105 / 
مائده) ۲ , 

از این که با خمله «غعلیکم انفسکم» متهمنیتن: را آهتز ببه 
پرداختن به نفس خود نمود. به خوبي فهمیده مي‌شود: 

که راهي که به سلوك آن امر فرموده همان نفس موّمن است. زیرا وقتي 
گفته مي‌شود ‏ زنهار راه را گم مکن ت.ضغنی آن: تکهذاری خود رام است: 
نه جدانشدن از راهروان. در این جاأ هم که مي‌فرماید: زنهار نفسهایتان را 
از دست ندهید, معلوم مي‌شود نفس‌ها همان راه هستند نه راهمرو. 
(78/( نفس و روان و عواطف 

را ات وا تک ی توا اسمت نی که ی شا 
راه هدایت شماست نه از جهت این که نفس يكي از رهروان راه هدایت 
است, به عبارت دیگر اک خداي تعالي موّمنین را در مقام تحريك به حفظ 
راه هدایت امر مي کند, به ملازمت نفس خود, معلوم مي‌ش ود - نفس 
مه ای اس سس است ساس ان را سادت و 

بنابراین. نفس مومن طریق و خط سيري است, که منتهي به 
پروردگار مي‌ شود. . نفس مومن راه هدایت اوست؛ راهي است که او را به 
سعادتش مي‌رساند. (1) 

1- المیزان جح 11, ص 280 . 

سلوك در نفس موّمن (79) 


جرکت نفس انساني و مقصد نهايي آن 


انسان در فسیر زنتد کی اش اسر جچه به هر نقطه‌اي امتداد داشته 
باشد, هیچ همي جز خیر و سعادت زندگي خویش ندارد, اگر چه 
منافع و عوائد کارش به مه عاید دیگران شپود. 

خداي‌تعالي فرماید: «انْ اَحسَتَمْ أحسَتَه حَستتم لالفُسکم و ان سا قلها... ‏ اگر 
نيکي کنید, به نفس خود و بدي کنید, ار سر 
خود کرده‌اید... .» (7 / اسراء) 

از آیات استفاده مي شود که طریق انسان به سوي خداوند همان نفس 
انسان است. زیرا جز خود انسان چیز ديگري نیست. که طریق انسان 
باشد, همین خود اوست که داراي تطوراتي گوناگون و درجات و مراحلي 
است مختلف, روزي جنین, روزي کودك, 

(80) نفس و روان و عواطف ۱ 

وقتي جوان و زماني پیر مي‌ش ود و پس از ان در عالم برزخ ادامه 
حیات مي‌دهد. و روزي در قیامت و پس از ان در بهشت و یا در دوزخ به 
سرمي‌برد. خلاصه اين است آن مسافتي که هر انسان از بدو وجود 
تاانتهاي سیرش که «و أنّ الي ربك الختتهی #۱ (42 / نجم) و قرب به 
ساحت مقدس باري‌تعالي ۳ آن مسا فت: زا مي‌بیماید 

ای ای ره که 
هیچ راه تاريك و روشني را نمي‌پيماید, تج است با 
اعمال قلبي که عبارت‌اند از اعتقادات و امور ِ قلبي دیگر, و هم‌چنین داح 
است. با اعمالي بدني پا صالح و يا غیر صالح, اعفالی که اروش سوت د 
چه بد توشه فرداي اوست. (1) 

۱ (0  نازیملا‎ -1 


سیر در نفس و حق معرفت الهيي 


«سَتْريهم ایاتنا في الأفاق و في َنفُسِهمْ.. 

«به زودي نشانشان مي‌د هم » ی آفاقي شود را و انا 
کنسة در تفن خود آن‌ها داریم كٍ« (53 / فصلت) 

نفس انساني کارهایش. ۳ انجام نمي‌شود. چيزي نیست که او 
را از خودش بیرون و جدا سازد. او جز سیر قهري و اضطراري و به عبارت 
دیگر فطري درباره مسیر خود کاري ندارد. 

(82) نفس و روان و عواطف ٍ ۲ 
او از هر چيزي که بر حسب ظاهر با ان اختلاط و اجتماع دارد, جدا و بیکانه 
است. مگر از پروردگار خود. چه او محیط است به باطن و 
ظاهر نفس و به هر چيزي که با نفس است. 

روي این حساب انسان مشاهده مي‌کند و درمي‌یابد که نفسش اگر چه در 
ظاهر با مردم است. لکن در واقع دائما با پروردگار خود در خلوت است. 
این‌جاست که از هرچيزي منصرف و منقطع شده و به سوي خداي خود 
متوجه مي‌شود و هر چيزي را از یاد برده و تنها به یاد خدايش درمي‌اید. 
این‌جاست که دیگر چيزي بین او و خدایش حجاب و ستره نمي‌شود. 
این است. همان حسق معرفتي که براي آدمیان میسور و 
ممکن دانسته شده است و سزاوار است نام آن را خدا را به 
خدا شناختن ‏ نهاد. (1) 

سیر در نفس و حق معرفت الهي (83) 


هبار آها الفت انوا ۱ توا اللْةٍ و لظّر تفس ما قََمث لقد و الوا 
الله..,» 


«اي كساني که ایمان آورده‌اید, بیرهيزید از خداء باید هر نفسي مراقب 
باشد که براي فرداي خود چه پیش فرستاده است. بیرهیزید از 
خدا...!» (18 / حشر) 

در آیه فوق دستور مي‌دهد, نفس را زیرنظر گرفته و عملیات صالح او را 
که سرمایه و توشه فرداي اوست - و بهترین توشه تقوي است - تحت 
مراقبت قرار دهند, زیرا براي نفس, امروز و فردايي است. و نفس هر 
9 

مان 1ص دور , 
(84) نفس و روان و عواطت 

سیرش خداي سبحان است چه نزد اوست. حسن ثواب يعني 


بنابراین, بر انسان است., که این راه را ادامه داده و همواره به یاد خداي 
خود باشد و لحظه‌اي فراموشش نکند. چه خداي سبحان غایت و هدف 
است و انسان عاقل هدف را از یاد نمي‌برد. زیرا مي‌داند که فراموش 
کردن هدف باعث از یاد بردن راه است. روي این 

حساب اگر كسي خداي خود را فراموش کند. خود را هم او 
کرده و در نتیجه براي روز وایسین خود زاد و توشه‌اي که مایه 
زندگیش پاشد, نیندوخته است و این همان هلااکت است. 

رسول اللّه صلي‌الله‌علیه‌وآله در روايتي فرمود: «مَن عَرّف تَفْسَهة فَقه 
عَرّف ره يعني هر که خود را شناخت خداي خود را شناخت.»(1) 

1- المی زان ج 11 ص 281. 

(86) نفس و روان و عواطف 

87( 


معرفت نفس پا شناخت شهودي انسان 


«سَتريهم ایاینا في الأفاق و في َْفُسهم. هك« 

«به زودي نشانشان تا آیات آفاقي خود را و آياتي را که در نفس 
خود آن‌ها داریم, تا اين که برایشان روشن شود که پروردگار حق است...!» 
(53 / فصلت) 

)88( 

نظر و سیر در آیات انفسي و آفاقي و در نتیجه آن به خداي سبحان آشنا 
شدن, از نظر این که حیات ابدي انساني را در نظر مجسم مي‌سازد و نیز 
از نظر اين که این حیات بستگي تمام به توحید و نبوت و معاد دارد. از این 
رو ادمي را به تمسك به دین حق و شریعت آلهي هدایت مي‌نماید و در اين 
هدایت هر دو طریق يعني سیر از طریق افاق و از طریق انفس موْثر و در 
راهنمايي به دین و ایمان و تقوي هر دو شريك و هر دو نافع‌اند, ولي نظر و 
سیر در ایات نفس نافع‌تر است. زیرا این سیر از اطلاع ذات بر نفس و قوا 
و ادوات روحي و جسمي و عوارض ان از اعتدال و افراط و تفریط در کار 
و هم‌چنین ملکات فاضله و رذیله و احوال پسندیده و ناپسندي که مقارن با 
آن است خالي نیست و معلوم است که اشتغال آدهی به معرفت این گونه 
امور و باور داشتن به لوازم آن از قبیل امن پا خطرء سعادت يا شقاوت؛ 
درد یا درمان آدمي را از يك موقف نزديكي , به گوش دل 

مفهوم دعا و نظام حاکم بر آن (89) 

مي‌رساند و وقتي ادف به دردهاي روحي خود و درمان آن واقف شد به 
اصلاح آن‌چه 0 آشده و به راخ به آن‌چه صحیح #ِ مي‌پردازد_ به 
را از وا دور 0 گوش دل 9 

نظر در آیات آفاقي و معرفت حاصله از آن, نظر و معرفتي است فكري و 
علمي است حصولي, به خلاف نظر در نفس و قواي 11 و اطوار وجودي آن 
و معرفتي که خود از تجلات و آثار آن است., که نظر در آن‌ها نظري 
است شهودي و علمي است حضوري» عم عارف است به نفس 
خود. این علم از قبیل مشاهده و عیان است. 

وقتي انسان مشغول مطالعه و سیر در آیات نفس خود شود و ببیند. چگونه 
به پروردگار خویش احتیاج دارد و چطور در تمامي اطوار و همه شوّون 
زند ندگي اش نيازمندي‌هايي دارد, آن‌گاه به حقیقت عجيبي برمي‌خورد. چه 
مي بیند نفسش وابسته و 

(90) نفس و روان و عواطف 

مربوط به عظمت و کب ریا و وجود و حیات و علم و قدرت و شنوايي و 


بينايي و اراده و محبت ديگري است. 
خوشه‌اي است از خرمني بي‌پایان. مخزني که در بها و روشني و جمال 
ست . 


شناخت عوامانه از «من» انساني 


[- المیزان ج 1 ص 290 . 

معرفت نفس با شناخت شهودي 0 (91) 

«یایهاالذین عَامَثوا 2 آلمسکم... 

«اي كساني که ایمان 9 بر شم ] باد رعایت نس 
خودتان...!» 

(105 / مائده) 

تاان‌جاکه مي‌دانيم و تاریخ بشري نشان مي‌دهد. همواره به زبان 
انسان حتي به زبان انسان اولي در خلال گفتگوهايش کلمه «من - خودم» 
جاري مي‌شده و مسلما با این کلمه حکایت از حقيقتي از حقایق 
خارجي این عالم مي‌کرده‌اند. 

بقینا مي‌فهمیده‌اند, که چه هی کویتد و از این کلمه چه حقيقتي را 
مي‌خواهند. چيزي که هست چون مردمي مادي و نظر ها بان کوتاه و 
بیشتر سر و کارشان با حوائج جسماني و بدني خود بوده از اين رو همین 
پرداختن مداوم به رفع حوائج مادي خود 

(92) نفس و روان و عواطف 

باعث شد. که از معني واقعي این کلمه غفلت ورزیده و مانعشان شد از 
این که لحظه‌اي به خود امده و درباره معنايي که کلمات «من - خودم» و 
امثال آن آنرا حکایت مي‌کنند تعمق و دقت به‌عمل آورند و چه "۳ 
وادارشان مي‌کرده که خیال کنند معناي این کلمات همان بدن مادي انانت 
ست . 

اکز نز حرف نه کار بدن: عوام مردم را از درك حقیقت نفس غافل ساخته 
منافات ندارد, به این که مرداني ممتاز از نظر این که انسانند ‏ نه از نظر 
این که داراي تني خاكي و نیازمند به هزاران شرایط مادي‌اند - از کلمه 
«من» معناي ديگري ادراك کنند و در آن درك هم خطا نکنند. 

در این مطلب جاي شبهه نیست که انسان در جمیع آنات وجود خود 
حقيقتي غیر خارج از خود به نام - من - مشاهده مي‌کند. که اگر دقت 
شناخت عوامانه از «من» انساني (93) 

خواهد دید, که آن چیز برخلاف محسوسات مادي او حقيقي است که مانند 
امور جسماني دستخوش تغییر و در معرض تقسیم و پذيراي اقتران به 
زمان و مکان نیست و نیز مي‌باید که ان حقیقت غیر این بدن مادي است. 
نفس امري است, که هی سنخیت با ماده و مادیات ندارد. براي این که 
خاصیت نفس و اثر آن غیر خواص و آنا ر مادیات است. (1 


تاثیر حوادث در توجه به نفس 


افراد عادي انسان همه همُشان مصروف حوائح مادي از قبیل غذا و مسکن 
و لباس است؛ لکن حوادثت مختلفي که گاه‌ گاه در خلال ایام ژد کت بر 
هجوم مي‌اورد, او را از 

1 المدان 112ص 302 

(94) نفس و روان و عواطف 

غیر خود منصرف و به خود متوجه مي‌سازد. حوادت تکان‌دهنده نظیر ترس 
و وحشت شسدید و مسرت فوق‌العاده و محببست مفرط و اضطرار 
شدید وم اين ها در این معنا تابر ایه سزايي دارند. 

ِِ از جوارق را که ۳۰ ظاهري و فکر خالي هم گاه 1 9 
را درك تعاید در بر آتر آدمن مخستم و موش نماید. نتیجتا در حال خواب 

و یا بین خواب و بيداري امور مختلفي را از وقایع گذشته و يا حوادث ه 
ای را ان دایص سای مس 
سا ار اراد انز سای اه یم ها تا ام 
جفمت و توا شن‌ود؛ کارهايي کند که اشخاص متعارف از آن عاجز 
باشند و اسباب عادي نتوانند انسان را به چنین نتايجي همداییت کشتد: 
تاثیر حوادث در توجه به نفس (95) 

ی کي انم بای صر ایحا افست ای اس اشست که اس آمور 
اموري هستند که در وقوعشان حاجت دارند, به این که نفس از هر چيزي 
که از خود خارج است و مخصوصا از لذایذ جسماني منصرف شده و 
اخ ان توص ایس در یمسا تسین اس که 
داراي انواع مختلف و بي‌شماري است.؛ معذلك در همه آن‌ها اجمالاً 
فا ی وا ار ای شحو رت اون اش کار ند 
شمار ات ۳ 

این نیست مگر براي این که فرو رفتن نفس در خواسته‌ها و شهوات 
خویش؛ , او را از پرداختن به خود منصرف ساخته و به شهوات و امور خارج 
از خود راهنمايي مي‌کند و در للیجه يروي شگرف نس را که 
باید صرف یك کار بت اصلاح خود ‏ شود در آن شهوات تقسیم و 
پزاکتده تموده‌.و آن.را از اضنلا خویشن با زداشته 

(96) نفس و روان و عواطف 

و سرگرم شه_واتش مي‌کند. (1) 


عتاعلی کف ات وا مه ای سای وت عی کنو ات ورن کم براخ 
بعضي از افراد به موقت و زماني کوتاه میسر مي‌ شود همان‌طور 
ممکن است براي افراد ديگري این توفیق به طور مستمر و پا زماني 
طولاني دست دهد. چه بسا اشخاصي از اهل زهد که ما خود دیده‌ایم. 
اه که اد 

الصران 1ص 06 (زیل ای 105 متویی مافجها. 

توجه موقت و توجه مستمر به نفس (97) 

مشتهیات فاني دنياي فاني زهرٍ ورزیده جز ریاضت دادن به نفس و اشتغال 
به سلوك طریق باطن هم ديگري ندارند و نیز جاي شك نیست که این 
ال بش ی کار سای ارات تا و شش 
اه ای ای سا ات 
است و از دیر زماني در میان افراد بشر رواج داشته و هر چه ما به 
عقب برگردیم و تاریخ بشریت را ورق بزنیم باز مسئله رباضت به چشم 
مي‌خورد و مي‌فهمیم مثل این که این عمل از سنن لازم 
انسانیت بوده است. حتي در قديمي‌ترین عهدي که بنابر عقیده ما 
انسان در زمین مسکن گرفته در بین بشر رایح بوده است. (1) 

1- المیزان ج 11, ص 58 (ذیل آبه 5 سوره مائده). 

(98) نفس و روان و عواطف 


توجه به نفس و سیر و سلوك روحاني در جوامع تاريخي و مذهبي 


اگر ما در ملل و ادیان مانند, برهمني و بودائي و ستاره‌پرستي و ماني و 

مجوسي و بهودي و مسیحیت و اسلام دقت به عمل اوریم, 

خواهیم دید که براي این امر مهم يعني به دست اوردن معرفت نفس و 

تحصیل آناز ۳ نهضت‌هاي عمیق و ریشه‌دار بوده است ولو این که این 

زیت و لهضت به يك صسورت نبوده؛ بلکه از جهت اوصاف و کیفیت 
۲ و تقویم مختللف بوده‌آند, 1 این که همه آن‌ها دعوت تزکیه 

نفس را داشته‌اند. ذیلا مختصري از شرح آر بیان مي‌ شود : 

1 - برهمائي: برهمائي که مذهب هند قدیم بوده است. گو این که در توحید 

و 

ی ی ی ی ی و .. (99) 

نبوت با ادیان صاحب کتاب مخالف | ات 

مخصوصا خود براهمه را دعوت به تزکیه نفس و تطهیر باطن 

مي‌کرده است. 

اند اصحای رات سامت گرا سرا هر لک از ای 

طوایف نیز رياضت‌ها و اعمال شاقه مخصوصي هست. هیج‌کدام از اين‌ها 

از يك نحوه گوشه‌گيري و تحریم لذایذ شهواني و جلوگيري نفس از تمتع از 

ان خالی نت 

2 - بودائي: بودائیان نیز بناي مذهبشان بر تهذیب نفس و مخالفت هواي 

ني و تحریم لذایذ بر نفس به منظور رسیدن به حقیقت 

معرفت است. خود بودا در زندگي‌اش همین طریقه را سلوك مي‌کرده 

است. 

3 - ستاره پرستان: «صابتون» طايفه‌اي‌هستند, که قائل به روحانیات و 

بت هاي 

(100) نفس و روان و عواطف 

آرها شفه انا شه کر که امز تفت را انکار. کزوهانده الا انم کورور 

طریق رسیدن به کمال معرفت نفس راه‌هايي دارند, که خيلي با طریق 

براهمه و بودائیان تفاوت ندارد. این صابتون نیز گرچه در بین خود اختلافاتي 

درباره عقاید عمومي مربوط به مسئله خلق و ایجاد دارند. لکن در باب 

وجوب رباضت دادن به نفس ترا رسیدن به کمال معرفت و به سعادت 

این نشثه همگي متفقند. 

4 - پیروان ماني: پیروان ماني از ثنوي‌ها (مشرکین دو خدائي) نیز اساس 

مذهبشان بر اين پایه است, که نفس از عالم نور علوي است و در این 


دام‌های فادی بعنین بدن: مترل کریدم ود از ان ففام. بلتد به این درحه بشت 
هبوط نموده است و وقتي مي‌توان به سعادت و کمال ورنزیی 25 پا به اختیار 
خود و به وسیله ریاضت دادن به نفس و يا بدون اختیار يعني به مرگ 
توجه به نفس وسیروسلوك‌روحاني‌درجوامع تاريخي... (101) 

خاكکي به ساحت نور پرواز نماید 

5 > اصان ضاشب کنات و اما ال تا ی وت سار عم 
اینان نیز کتاب‌هاي مقدسشان يعني عهد عتبق و عهد جدید و آوفتتا: از 
۱ 0 ۱ ۵ ۱ بو مخصوصا 
عهد قدیم و جدید که همواره زهد در دنیا و اشتغال به تطهیر باطن را 
توصیه مي‌کنند و لایزال در اين ملت مخصوصا در نصاري در هر قرني عده 
کثيري از زهاد و تارکین دنیا در مقام تربیت دادن به نفس خود از مردم 
کناره‌گيري مي کنند, به طوري که مسئله رهبانیت يکي از سنن منتبعه 
آن‌هماست و داستان رهبازینت ایشان را قرآن کریم هم ذکر کرده و 
فرموده است: «. رهبانيتي که نصاري آن را بدعت کرده و ما دستوري به 
ان تشگ حصل موی رای را کر نآ وکا 
داشت رعایت کنند... .» (27/حدید) 

(102) نفس و روان و عواطف 

و درباره عاب‌دها و تبارکین دنياي بهو بهود هم فرمو 


سم 


«لیْسُوا سواء من آهل الکتاب امه قَایِمَهٌ یلو ایاتِ الله انا الیل و 


م2 0 و 


یِسْجدّون,» 

«یکسان نیستند, از اهل‌کتاب گروهي که ایستاده و پایداراند, تا آیات خدا را 
شنبانگاه. ختلاوت: کتنتد. و آن‌هایتدر. که شه. درگام. دا شنج- دم 
مقر تحاران 

6 - مرتاضان: فرق مختلف مرتاضین. کساني که داراي عملیات 
شگفت‌آوري هستند ؛ مانند ساحران اهل سیمیا و اصحاب طلسمات و 
آن‌هايي که داراي تسخیر ارواحج و تسخیر جن و تسخیر روحانیت حروف و 
کواکب رن هستند و آنان که به احضار و تسخیر نفوس پرداخته‌اند, 
گرچه براي هر کدامشان رياضت‌هاي عجیب مخصوصي است و لکن 
نتیجه نوع آن‌ها همان تسلط بر نفس است. 

خلاصه آن‌چه گفته شد این است که هدف نهائي جمیع ارباب ادیان و 
مذاهب و 

توجه به نفس وسیروسلوك‌روحاني‌درجوامع تاريخي... (103) 

صاحبان اعمال مخصوص همانا تهذیب نفس است به وسیله ترك هواها و 
اشتغال به تطهیر ان از اخلاق نکوهیده و احوالي که با هدف 


توجه به نفس و انگيزه‌هاي آن 


انسان در جمیع مواقفي که اعمالي را تق فتظور دنت تفن ه انضراک: ان 
از امور خارجي و تفنن در لذات مادي و براي اين که نفس را به خودش 
متوجه و منصرف سازد انجام مي د هد پا به این منظور انجام مي دهد که 
آاص ایا کا ات ای موس 
تحصیل کند, در همه این‌ها غرضش جز این نیست, که 

1- المیزان ج 11, ص 9. (ذیل آیه 5 سوره مائده). 

(104) نفس و روان و عواطف 

تراسا ساب ای ماو سار از امس کرایه 
که مستقلا و بدون استمداد از آن اسباب کاري را انجام دهد, که حتي با 
اسباب عادي و مادي هم انجام نمي‌گیرد. بنابراین يك انسان متدین که در 
دین خود ‏ هر چه باشد _ چنین فکر مي‌کند. که يكي از وظایف واجب انسان 
این است, که براي خود سعادت حقيقي را اختیار نماید. يعني اگر پیرو ديني 
است اد رات آن.امست دی لت آخری.را و اک هاته 
بت‌پرستي و تناسخي منکر معاد است. زندگي سعید دنيوي را که واجد 
همه خیرها و فاقد همه شرها باشد, به دست آورد. 

این شخص مي‌بیند. که چنین زندگي و سعادت را نمي‌تواند از راه عياشي و 
بي‌بند و باري در تمتعات حيواني تحصیل نماید, چه این‌ها آدفی: | نم 1 
۱ ۱ ۳۲ ۱ 2 
از ازادی کر ۱ 

توجه به نفس و انگيزه‌هاي ان (105) 

هر چيزي که نفس هوسش کند دست بردارد و مجذوب يكي و يا چند سبب 
جوید و پيوندي با او برقرار سازد. 

مي‌بینداین تقژب و اتصال وقتي دست مي‌دهد, که در برابر اوامر او 
خاضع‌باشد. این تسلیم و خضوع خود امري است. روحي و نفساني که 
جز با اعمال و تروك جسماني محفو ظ نمي‌ماند. 

این افعال و تروك همان دستورات عبادي دین مانند نماز و 
سایر مراسم عبادت و هر چیز ديگري است., که برگشتش به آن 
مراسم باشد. 

معلوم است که برگشت همه این مراسم و این عبادات و مجاهدات به يك 
تال مار هس اس سا اسان ای نی ی ند 
واجبي را از دین انجام 

(106) نفس و روان و عواطف 


نمي‌دهد و هیچ حرامي را از دین ترك نمي‌کند. مگر براي همین جهت که 
نفسش از این راه منتفعع و تربیت شود. 

انسان حتي براي يك لحظه از لحظات وجودش از مشاهده نفس و حضور 
ذات خود خالي نیست. مسلما آدمي در این مشاهده و حضور خطا ندارد. 
اگر هم احیانا دچار خطا شود, خطایش در طرز تفسیر است. که 
برحسب نظریه علمي و بحث فكکري است. (1) 


تربیت نفس و اراده 


1- المیزان ج 11, ص 314. (ذیل آیه 105 سوره مائده) 

تربیت نفس و اراده (107) 

ادیان و مذاهب با همه اختلافي که در سنن و طريقه‌هاي خود دارند, اجمالاً 
جز اشتغال به امر نفس مقصد ديگري ندارند, چه این که خود متدینین به 
آن ادیان این معنا را بدانند یا ندانند. هم‌چنین يك نفر از اصحاب ریاضت و 
فخاهده آکرخه به.دیتی نگرویده باشد و اضار راخم بة. این که تفش خست: 
ایمان نداشته باشد باز از ریاضت مخصوصي که براي خود انتخاب کرده و 
با آن ریاضت مي‌کشد. , جز رسیدن‌به نتيجه‌اي که او را به آن وعده داده‌اند 
غرضي ندارد و آن نتيجه هم مربوط به: اعمال و ترولت تینسنخم, چه. بیه. آن. ۵ 
اعمال و تدون هو ونه ارتاظ یف یعتن ار تاطی که استاب طنیعی 
و مسببات آن هست برقرار نیست., بلکه اين ارتباط, ارتباطي است 
ارادي و غيرمادي که قائم است به شعور و اراده مرتاض, شعور و اراده‌اي 
(108) تشیتی و روا و عواطف 

پس حقیقت رياضتي که ذکر شد, فبارت اشنته از کات تفن و تک[ 
آن. ذر شعور و ارادم برآی رسیدن به. نتیخه مطلوب. 

اثر ریاضت این است. که براي نفس حالتي حاصل شود که بفهمد مي‌تواند 
مطلوب را انجام دهد. وقتي ریاضت صحیح و تمام بود, نفس طوري 
مي‌شود که اگر مطلوب را اراده کند حاصل مي‌شود. حال يا به طور 
مطلق اراده کند و يا با شرایط خاص. (1) 


اباظ ناطامی تفت نا نار غیادت و رات 


1- المیزان ج 11, ص 316. (ذیل آیه 105 سوره مائده). 

اس ما ۱۱ 

رکون و اعتماد به قدرت مطلقه الهي به هر درجه که در انسان بالغ شود, 
به همان اندازه اشیباء برایش رام و منقاد مي‌ شوند. 

آارهتی اقعال و فبادات » همین آار واصت‌ ها ماهدات‌کان ارت 
که بین آن‌ها و نفس انساني روابط معنوي و ۷ برقرار شده و در 
خقیفت. اشتفال به آن عادات ه راضات نم هرمفیار که اش اشتفال یه 
امر نفس است و اگر کسي گمان کند که آثار اخروي اين عمل مانند. توح 
و ریحان و جنّت و نعیم و یا آثار غریب دنيوي‌شان 

که هیچ بل از ساب طعي تس وان آن آنار اجه دهوز مان صرق 
در ادراکات نفوس و در انواع ارادات آن‌ها و تحریکات بي‌ محر ك و هم‌چنین 
اطلاع بر ما في‌الضمیر و حوادت آیتدة و اتصال به روحانیات و ارواح و 
امثال اين‌ها از امور غریب. تنها اثر اعمال و ریاضات هستند نه از آثار نفس 
و خلاصه چنین پندارد. که اين رابطه سيبي و مسببي رابطه‌اي است بین 
سکلت ظاهرم اعمال ارم وتا ام مه ای که اد آبار ۵ 

(110) نفس و روان و عواطف ۲ 

شوّون باطني نفس باشد و يا خیال کند که حتي بین این اثار غریب و بین 
عمل هم رابطه‌اي نیست بلکه بدون هیچ رآبطه و به صرف اتفاق این 
اثار دنبال ان اعمال موجود مي‌شود, يا صرفا به اراده پروردگار و بدون این 
که اثر خاص این اعمال باشد, دنبال آن اعمال موجود مي‌شود. چنین 
كکسي در حقیقت خود را گول زده است. (1) 


نباید اشتباه کرد. که دین عبارت است از عرفان و تصوف. يعني 
معرفت‌النفس. زیرا ۱ 

[- المیزان ج 11 ص 7 (ذیل ایه 5 سوره مائده). 

ارتباط باطني نفس اسان عبادت و ریاضت (111) 

چيزي که دین عهده‌دار آن است عبارتست از بیان این که براي انسان 
سعادتي است حقيقي نه موهوم, و این سعادت را نمي‌توان به کف اورد, 
مادي. 

ادیان هر چه باشند چه حق و چه باطل, به اين خاطر به کار برده 
مي‌شوند که مردم به آن وسیله تربیت شده و به سوي سعادت سوق 
داده شوند. سعادتي که اضلاح تفتنرن و تهذیب آن. مردم ره آن توید دادم 
ور یه نتهفی ان هنت ی کند: اش اج نی کب اروت ۲ 
غرض‌از دین این‌است. که مردم خداي سبحان را بدون وساطت کسي ‏ در 
مذهب حق - و يا به واسطه شفیعان و شر کاء ‏ در مذهب باطل و شرك - 
بیرستند. چون سعادت انساني و حیات طیبه او در آن است, حیات طيبه‌اي 
که انسان جز رسیدن بدان هدف 

(112) نفس و روان و عواطف 

نهائي ديگري ندارد, حياتي که آذهن جز به وسیله نفسي پاك از پليدي‌هاي 
تعلقات مادي و تمتعات بي قید هنز خیواتی به: آن نمي ر سد. 

چون این دعوت محتاح بود. به این که جزو دستورات خود اصلاح نفس و 
تطیر آن.را هم فتدز خ تماید: نا کرونده به. دکفت و آن کسی که دین او زا 
کر وا و ره 


شود . 
از اين رو مسئله تهذیب نفس جزو برنامه دین ۰۰۰ احکام دین 
گاهي هم اسمي از این معني به گوش مي‌خورد, بنا ین اگر چه همان‌طور 


که گفتیم دین هم عرفان را به يك نحو استلزام, ۰ مي‌باشد, لکن 
نمي‌توان گفت دین همان معرفت‌النفس است. بلکه دین امري است و 
معرفت‌النفس امر ديگري است غیر آن. 

و با اين بیان روشن مي‌شود, که طريقه‌هاي مختلف ریاضت و مجاهده‌اي 
که به 

منظگور رسیدن به انواع مقاصد خارق‌العاده سلوك مي‌شود, نیز 


غیر معرفت نفس‌اند, ان که بعضي به بعضي به يك نحو ارتباط داشته 
باشند. 

عرفان نفس, اگر چه سلوکش به هر طريقي که فرض کنیم باشد, امري 
است که از دین گرفته شده است. ادیان با همه اختلاف و تشتتي که دارند, 
همه انشعاباتي هستند از يك دین ريشه‌داري که از فطرت انسانیت ريشه 
گرفته: يعني دین توحید. (1) ۱ 

1- المی زان ۳ 11 ص‌ 8 (ذیل اه 105 سوره 
فا روج : 

(114 نفس و روان و عواطف 


دین فطري و انگیزه عرفان نفس 


دین توحید, پدر ادیان؛ و ادیان حق و باطل فرزندان خلف و ناخلف این 
راید ان ی اکن اتسار دای به ام هس وا 
قرار است, که مي‌خواهد بدین وسیله سعادت انساني‌اي را که یه ان 
دعوت مي‌کند, يعني معرفت پروردگار را که در نظرش مطلوب 


نهائي است به وود اورد. ذائقه دین راضي لیست. به به این که مردم به 
امري سرگرم باشند, که هیچ مربوط به معرفت پروردگار و عبادت او 
نباشد. 


دین که لحن گفتارش این است که: «انّ الذین عند اللّه الاس لام _ در نظر 

خدا دین عبارتست از تسلیم!» (19 / آل‌عمران) و یا این که مي‌فرماید: «لا 

يرّضي لعباده الکفت وا کف را براي بندگان خود نمي‌پسندد!» (7 / زمر) 

چطور ممکن است راضي شود مردم 

دين قطري و انگیزه عرفان نفس (115) 

عبادت و معرفت خدا را کنار گذاشته و تنها و تنها به عرفان نفس 

بپیردازند؟ 

پس معلوم مي‌ شود عرفان هم انگیزه اصلي اش همان دین فطري بوده 

وگرنه خودش به‌خودي خود چيزي نیست. که از فطرت سرچشمه 
فته باشد. 

البته ممکن است بعضي از اصحاب عرفان اهل دین نباشند مانند ساحران 

و اصحاب ارواح و امثال آن‌ها و از غیر راه دین به یاد اين نوع عرفان افتاده 

باشند, لکن کار ان‌ها از این جهت نبوده که فطرت انساني ان‌ها در خود 

احساس حاجت به عرفان مي‌کرده بلکه از این راه بوده که به طور اتفاق 

بعضي از آثار غریبب نفس را دیده و به طمع افتاده‌اند که از این قدرت 

شگرف که در نفس است. سردرآورده و بتوانند با کارهاي عجیب و غریب 

تصرفات فوق‌العاده‌اي در عالم‌نموده و مردم‌را از اين‌راه فریب دهند. 

این طمع و شوق آن‌ها را واداشت, دنبال اين کار را گرفته و ادامه دهند تا 

کوره راهي 

(116) نفس و روان و عواطف _ 

به مقصود خود یافته و به تدریج آن را به راه همواري تبدیل نمایند. (1) 

تفاوت ادراکات حسي با حقیقت نفس 

از بسياري از صلحاي دیندار ما حعایت شده که در خلال مجاهدات ديني 

خود به کرامات خارق‌العاده و حوادث عجیب و غريبي دست یافته‌اند. نظیر 

تجسم بعضي از امور در برابر چشم‌هایشان و مشاهده اشخاص و وقايعي 

که حواس سایر مردم از احساس ان عاجز است؛ و يا استجابت دعا و 


شفاي مريضاني که امید بهبودي در آن‌ها نیست. و هم‌چنین نجات از 
ِ به وسیله غیر طرق عادي. 
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تفاوت اذزاکات 4 با حقیقت نفس ك 
چه بس] پ#_# ا تا زنده‌اي به وسیله استاد ۱ انا احضار شده 
خآ ارادم را استنطاق کرده‌اند, در حالي که خود صاحب روح بیدار 
و مشغول کارها و حوائج یومیه خود بوده است. 
بعضي از علماي این فن وقتي ارواح زيادي را دیدند, که صورت روحي‌شان 
شبیه به انسان و تا حیوان است پنداشته‌اند لابد این صورت در عالم 
خارج و طبیعت هم که عالم تغییر و تحول است وجود دارد. مخصوصا 
عده‌اي از آنان که براي امور غير مادي وجودي قائل نبودند. بیشتر 
دچأ ر این پندار شدند. 
لکن اینان تاکنون ۰« این مشکل لاینحل را که جان و زندگي و 
(118) نفس ِِ و ۳ 
به شکل بدن عنصري صاحبش که در تمامي هیئت و قيافه‌هاي آن شبیه به 
آن است. این فکر از آن جا ناشي شده که دیده است آدمي خود را 
در خواب مي‌بیند, که صورت رويائي اش شبیه صورت خارجي خود 
البته اين‌ها نفهمیده‌اند, که این صورت, صورتي است ذهني و قائم به شعور 
انسان, نظیر صورتي که شخص از بدن خود تصور و درك مي‌کند. 
حقیقت امر این است. که اینان اطلاعاتي از معارف مربوط به نفس به 
دست اورده‌اند و در اين راه موفقيت‌هاتي کسب کرده‌اند, لکن چون 
حقیقت نفس را ان‌طور که هست نشناخته‌اند از این رو درباره همان 
اطلاعات صحیح هم دچار اشتباه و گمراهي شده‌اند. 
حق مطلب بنابر آن‌چه برهان و تجربه ما را به آن هدایت مي‌کند, اين است 
کیت همان فوم را رای عم ات هار ارس مهف 
تعبیر مي شود, امري است که 
تفاوت ادراکات حجسي با حقیقت نفس (119) 
در جوهره ذاتش مغایر با امور مادي است و انواع شعور و ادراکاتش, يعني 
حس و خیال و تعقل آن همه از این جهت که مدركاتي است, در عالم خود 
و در ظرف وجودي خود, داراي تقرر و ثبوت و واقعیت است. 
ادراکات بدني و احساسات عضوي در حقیقت ادراك و احساس 


تست که خا ین ادص ان فل وا تال ها شاد ی 
چشم و گوش و سایر حواس جسماني هيچ‌يك درك و شعور ندارند. 
يعني چشم_ نمي‌بیند و گوش نمي‌شنود: بلکه وسیله دیدن و شنیدن را 
براي نفسن اآماده مي‌شسازند.. 

تا ایو آمدری که کها. بر ای لها او مان وود هی وهی آز اه 
نفوس آن‌ها خارج نیست. تمامي این امور عجیب که اهل ریاضات و 
مجاهدات مسلط بر آن‌ها هستند, همه معلول اراده و مشیت اتارن 
است و اراده هم معلول شعور است, 

(120) نفس و روان و عواطف 

پس شعور انساني در جمیع حوادئي که مربوط به اوست و اموري که 
سای با این دار صقر استت 1 


انگيزه‌هاي متفاوت توجه به نفس 


كساني را که به عرفان نفس اشتغال دارند, به دو طائفه مي‌توان 
1 ار‌هایی که اتفالشان از انم ناب اس که سی‌خواهد نان ی و 


تفس دا که آز صظه اسات و حسیات هاین حارج است: احرار محدهی 
بدین‌وسیله راهي براي معیشت و اعمال سایر اغراض خود پیدا کنند, مانند 
اقبابهد سعا ی سیر ووح 

ان هر 1 آیف 10 هون ها خده): 

انگيزه‌هاي متفاوت توجه به نفس (121) 7 
کواکب و موکلین بر امور و تسخیر جن و ارواح انساني و هم‌چنین انان که 
با دعانويسي و افسون سر و کار دارند. 

2 _ كکساني که کار با خود نس دارند و مي‌خواهند به‌وسیله 
دل کندن از امور مادي و امور خارج از نفس و نیز به‌وسیله دل بستن به 
نفس سر از حقیقت آن ذرآوراننة و در آن مطالعه کنند, مانند طبقات و 
مسلك‌هاي مختلف تصوف. 

ی و مورب را ۰ باشند و یا 
اسلام مانند. ۱ و و رن سم یافت مي‌شد و حتي در بین 
بت‌پرستان و بودائیان معاصر 

البته نه به این معنا که این 0 از نیاکان خود اخذ کرده باشند, بلکه 
به این معنا که دین فطري انسان را به زهد دعوت مي‌کند. زهد هم به 
عرفان نفس راه مي‌نماید. پس 

(122) نفس و روان و عواطف ٍ 

مستقر شدن يك دین در بین يك امت و جاي گرفتن آن در دل‌ها, خود به‌خود 
مردم را آماده و مهیا براي این مي‌سازد. که طریقه عرفان نفس را اختیار 


و اصولاً فکر این کار را در !, بین آن‌ها به‌وجودمي آورد و باعث مي‌ شود که 
را وا ی 
را اخذ نمایند. 


پس جادارد دسته‌دوم از آن‌دو دسته‌اي را که در پي عرفان نفس‌اند, يعني 


معرفت نفس‌اند و ان‌هايي که دنبال معرفت الهي هستند. (به شرح مطلب 
زیر)(1) 


1- المیزان ج 11, ص 325. (ذیل آیه 105 سوره مائده). 
انگيزه‌هاي متفاوت توجه به نفس (123) 


معرفت نفس و معرفت الهي 


اهل عرفان حقيقي به دو دسته تقسیم مي‌شود: 
را سا مایت اس کی که 
به ا طویه عاعفس اند و اس متصری هن ار خفارت فقس یرما 
دارند, لکن این معرفت براي آنان هیچ‌وقت به‌طور کامل و تمام دست 
نمي‌دهد. زیرا اینان: از آن‌جايي که غیر از خود نفس غرض ديگري از این 
معرفت ندارند, از همین جهت از آفریدگار نفس يعني خداي‌تعالي که سبب 
حقيقي نفس است و زمام نفس در وجود و آبار وجودش به دست اوست 
غافل‌اند. از این رو ان‌طور, که باید نتوانسته‌اند به معرفت نفس نائل 
و 
رز ات ها شم ری خی کم ره مرت ارآ 
نظر دنبال 
(124) نفس و روان و عواطف ۳ 
رک ای ی اه 
طریقه معرفت‌النفس همان معرفت نفسي است. که دین هم مردم را به 
آن دعوت نموده و آن را ۳ اندازه‌اي مي‌پسندد. این طریقه همین 
است. که انسان به معمرفت نفس خود از اين نظر بپردازد, که نفس 
را آيتي از آیات پروردگار خود. بلکه نزديك‌ترین آيه‌هاي پروردگارش به خود 
مي‌داند. خلاصه نفس را وسیله و راهي بداند که به سوي رود او 
سبحان منتمي مي‌شود: «انّ الي رَبْكَ الرَجُعي - به درستي به سوي 
پروردگار توست بازگشت!» (8 / علق)(1) 
[- المیزان ج 11, ص 6. (ذیل آبه 5 سوره مائده). 
ف ات ی ۱۱ 


طريقه‌هاي تصوّف در مسلمین بسیار زیاد است و چه بسا شماره 
ظرقههاشان نضمت سه اصافای که تا در اصوه م اسات حساد 
دارند. به پیست و پنج سلسله بالغ شود, که از هر سلسله از آن, چند 
سلسله دیگر نسبت به مطالب فرعي منشعب مي‌گردند و تمامي این 
تبلاسل, الا عت تسام مکی ستد رهم کون را به علي بن ابي 
طالت عانها تسام یی ی کند. 

در این بین يك‌دسته از رجال صوفیه ديده مي‌شوند, که خود را به هیچ يك از 
سلاسل نسبت نمي‌دهند. اين سلسله را «اويسي» منسوب به «اویس 
قرن» مي‌نامند. دسته ديگري نیز در بین صوفیان هستند. که نه خود را به 
اسم خاصي مسمي کرده‌اند و نه شعار 

(126) نفس و روان و عواطف 

مخصوصي براي خود انتخاب نموده‌اند. این سلاسل صو فیه کتاب‌ها ۲ 
رساله‌هاي زيادي نوشته و در آن سلاسل و طريقه‌هاي خود و هم‌چنین 
نوامیس مذهبی و ادایی. که خودشان: دارتد ‌ آدابی را که رجال طریقه‌شان 
داشته‌اند. تشریح کرده و نیز مكاشفاتي که براي رجالشان نقل شده و 
اذله‌اي که به آن استدلال بر حقانیت طریقه خود کرده‌اند و مقاصدي که 
طریقه خود را برآن اساس اد اند هه | شرح داده‌اند. 

اگر کسي بخواهد به آن مطالب اطلاع پید | کند باید به همان کتاب‌ها 
مراجعه نماید. 

مسئله عرفان نفس مسئله فكري و نظري نیست., بلکه مقصدي است 
عملي که جز از راه عمل نمي‌توان معرفت کامل و تام درباره آن به دست 
آورد و اما علم‌النفسي که فلاسفه قدیم کتاب‌ها در پیرامون آ ندوین 
کرد‌اند. آن علم علمي نیست که چیزی از این 

مذاهب مختلف تصوف و عرفان نفس (127 

غرض را که اشاره شد تأمین کند و هم‌چنین علم نفس تربيتي که متأخرین 
در همین تازگي‌ها کتاب‌ها درباره آ نوشته‌اند, نیز در حقیقفعت 
شعبه‌اي است از فن اخلاق به سك قدیم و در ايفاي غعرض نام‌برده 
اثري ندارد (و خدا راهنماست). (1) 

1- المیزان ج 11, ص 327. (ذیل آیه 105 سوره مائده). 

(128) نفس و روان و عواطف 


بخش دوم:عواطف 





مفهوم محبت و دوست داشتن 


)129( 
30 

۰الذین امَنوا آشَظ با لله.. ِِ« 

...كساني که به خدا ایمان وه[ به او محبت شدید دارند...!» (165 / 
ره 
«حتب» حقيقتي است. که در تمامي موجودات عالم. سریان و 
جریان دارد. 
(131) 
«حب» عبارت است؛ از تعلق و ارتباط وجودي, بین محب و 
موب . 


شسه ارت کر انخدات سشن عاست هکل و یا شبیه به 
ان و بیین معلول مستکمل و یا شبیه به ان. 

چون حبٌ عبارت از این است, لذا ما افعال خود را دوست مي‌داريم, تا 
به‌ وسیله ان استکمال کنیم و ان‌چه را هم که متعلق به افعال ماست 
دوست مي‌داريم, تا ان‌را وسیله و ابزار کار خود کنیم. 

(مثال «استکمال» این که, ما علم را که فعل مغزي ماست دوست 
مي‌داريم و به طفیل آن کتاب و مدرسه و استاد را هم دوست 
مي‌داريم 

(مثال «شبه استکمال» | ین که, ما خانه سازي را براي رفع حاجت از خانه 
اه ۱ 
(132) نفس و روان و عواطف 1 

غذا و همسر و مالي را که در راه تهیه ان دو صرف مي‌کنيم و جاه و مقامي 
کسا آنرقال به.دست هی آور نم عتغفی که بط ها اخسان. می کته معلمي 
که ما را درس مي‌دهد, راهنمايي که ما را هدایت مي‌کند, ناصري که ما را 
ياري مي‌دهد, شاگردي که نزد ما درس مي‌خواند. خادمي که ما را خدمت 
مي کند, هر مطيعي که ما را اطاعت مي‌کند و هر چيزي که در مقابل 
خواسته تا رام است, همه این‌ها را دوستر مي‌داريم. 

چيزي که هست محبت ما در بعضي از اقسام آن طبيعي و در دیگر 
خالي و موه وم و در بعضي دیگر عقلي است. (1) 

1- المیزان ج 2 ص 377 . 

مفهوم دعا و نظام حاکم بر ان (133) 


مصادیق دوستي و حب 


مصادیق دوستي و حب 


خر امَنوا اشّه خبا 1 

«...كساني که به خدا ایمان ۳۹ به او مجبت شدید دارند...!» (165 / 
رد 
يکي از حقايقي که ما در وجدان خود مي‌ياييم, و کسي نمي‌تواند منکر ان 
شود حقيقتي است که نام آن را «حت» و به فارسي «دوستي» 
مي‌گذاريم, مانند دوست داشتن غذا, زنان, مال, جاه و علم‌که دوستي 
این‌ها پنج مصداق‌از مصادیق حب‌اند, که هیچ شكي در وجود آن در دل 
شود نداریم. 
و نیز شكي نیست. در این که ما کلمه دوستي و حب را در این پنح 
مصداق به 
ات نفس و روان و عواطف 
0 
حال باید دید با اين که حب در این پنج مصداق معاني مختلفي دارد. چرا 
کلمه «حت» در همه به يك جور صادق است ؟(1) 


1 دوست داشتن غذا 


در مورد حجب مخصوص به غذا| و میوه دقت کنیم, خواهیم دید که اگر غذا پا 
میوه اک زا مس می انم حاسمت اشت. که با مرن کار وکام 
کوازشتی ما ارتباط دارد. 

1- المیزان ج 2 ص 374 . 

دوست داشتن غذا (135) 

اگگر فعالیت این دستگاه نبود و بدن در استکمال خود حاجتي به طعام 
نتداشت: قافتا سا فه ماهر دست یدام هو ام 
موب ما نمي‌شد. 

پس حب به غذا در حقیقت حب ما به غذا نیست. بلکه حب دستگاه گوارش 
به فعالیت خودش است. این شام مي‌خواهد انجام وظیفه کند و سوخت 
و ساز بدن را به بدن برساند. همین خواستن عبارت از حتب به 
غذاسیت: که ما ان را.به. خود تسنبت مي‌دهيم و مي‌گوئيم ما غذا را دوست 
مي‌داريم و این مائیم که از فلان غذا خوشمان قف اه در حالي که 
این‌طور نیست, بلکه خوش آمدن و لرّت بردن از غذا| کار دستگاه 
اوضی اننت: نه او ما ۱ 

اگر ما از طعم و مزه و بوي فلان غذا خوشمان مي‌اید, همین هم مربوط به 
ق ام ار اس سم مر اه ی ار وی وا را 
گوارش است., نه خود آن. 

(136) نفس و روان و عواطف 0 

پس منظور ما از لذت. لذت ذائقه نیست. بلکه آن رضایت خاصي است که 
دستگاه گوارش از کار خود احساس مي کند. 

عمل تغذي اثر نيروتي است که خضدا در انسان به ودیعت سپرده 
است.(1) 


2 دوست داشتن همسر 


«ِ«ِ و مي‌بينيیم که این حب کار ما 
1 المیزان ج رم ص 374 "۳ آیه 165 سوره بقره) . 
دوست داشتن غذا| (137) 

به این معنا که دستگاه تناسلي تشنه عمل لقاح مي شود و ان را دوست 
دا و چون این عمل با همسري انجام مي شود مي‌گوئيم من همسرم 
را دوست مي‌دارم. در حالي که اگر واقع قضیه را بشکافیم مي‌بينيم پاي 
من در کار نیست بلکه دستگاه تناسلي ذاتا عمل خود را دوست 
مي‌دارد و به تبع ان همسر را دوست مي‌دارد ون عملش با او 
عمل لقاح اثر نيرويي است که خداي تعالي در هر جانداري به ودیعت 
نهاده است. (1) 


دوست داشتن ‏ رابطه بین انسان و کمال 


1-المیزان ج 2 ض. 375, (ذیل آبه. 165 شوره بقره) : 

(138) نفس و روان و عواطف ۳ 

حب به غذا و حب به همسر, برگشتش به يك حب است. براي این که 
دستگاه گوارش و دستگاه تناسلي به هم مربوطند, و کمالي هم که 
از کار این دو دستگاه حاصل مي‌شود. به هم ارتباط دارند. 

احتمال دارد که جت عبات باشد از یک علق, که‌حاص این تو‌هوره آتیدت: 
و در غیر این دو مورد اصلاً یافت نشود, ولکن آزمایش از راه آثار اين 
احتمال را دفع مي‌کند. زیرا این تعلق که نامش حب است. اثري در 
دارنده اش دارد, و آن این است که قوه (استعداد) را به سوي فعلیت., ۳1 
فعلیت. نداشته باشد مي‌کشاند. و اگر فعلیت داشته باشد. به سوي ترك 
آن جذب مي کند. و این دو و و پا يك خاصیت را در تمامي موارد 
قواي ادراکي ار مي‌کنيم, که حب آض قوا را به سوي افعالش به 
حرکت درمي‌اورد. 

دنت وا تن دراه من اسان کال (9 13 

قوه باصره, سامعه, حافظه, متخیله, و ساير قوا و حواس ظاهري و باطني 
که در ماست - چه قواي فاعله و چه منفعله ‏ همه این حالت را دارند, که 
هر يك خود را دوست مي‌دارد, و این دوستي او را به سوي فعلش جذب 
هی‌کندر شم را به نوی دیدن آن‌حه دفست: دارده جتذنب: می کننده »و 
گوش را به سوي شنیدن, و هم‌چنین هر قوه دیگر را. 

اين نیست مگر به خاطر این که کار هر قوه کمال اوست. و هر قوه‌اي با 
کار مخصوص به خود, نقص خود را تکمیل نموده, و حاجت طبيعي خود 
را برمي‌اورد. 

این جاست که معنا و مفهوم حب مال, حب جاه, و حب علم براي ما روشن 
مي‌گردد. چون انسان با هر يك از مال و جاه و علم, استکمال مي‌کند, و به 
همین جهت آن‌ها را دوست مي‌دارد. پس نبجه قف ریسم که حتب 
تعلقي است خاص. و انجذابي است شعوري و مخصوص: بین انسان و 
کمال او. (1) 

(140) نفس و روان و عواطف 





اشاره 

محبت داراي مراتب مختلفي است. و شدت و ضعف دارد. چون رابطه‌اي 
است وجودي - و وجود خود حقيقتي است مشکك, يعني داراي مراتب - و 
معلوم است که ان رابطه وجودي که میان علت تامه با معلولش هست., با 
آن رابطه که میان علت ناقص با معلولش هست یکسان نیست. به همین 
حساب ان كمالي که به خاطر ان چيزي محبوب ما واقع مي‌ش ود از 
جهت ضروري بودن, و غیر ضروري بودن, و نیز از 

[- المیزان 2 ص‌ 6 (ذیل ایه 165 سوره بقره). 

شدّت و ضعف محبت (141) 

جهت مادي بودن مانند تغذي. و غیر مادي بودن مانند علم یکسان 


نیست. و بلکه شدت و ضعف دارد. (1) 


دوستي در سایر موجودات 


اگر مي‌بينيم در مورد «حبٌّ» باید شعور و علم وجود داشته باشد, اين لزوم 
پرحسسیب: عضد ان است:: (جون معفولا کامه «عب» :ادن مواود اسان ها به 
کار مي‌بريم و مي‌گوئيم مادر فرزند خود را دوست مي‌دارد. و نمي‌گوئيم 
ِِآ آفتاب را دوست مي‌دارد, و خود 

1- المیزان جح 2, ص 378. (ذیل آیه 165 سوره بقره). 
(142) نفس و روان و عواطف 
را به سوي نور آن مي‌کشد,) وگرنه تعلق وجودي که حقیقت حب است, از 
آن جهت که حب است, هیچ مشروط بر وجود علم و شع‌ور نیست. 
از این جا روشن مي‌گردد که همه قوا و مبادي طبيعي, حتي آن‌ها هم که 

و شعور ندارند, آناز و افعال‌خودر| دوست مي‌دارند. 

دارد. (1) 


محبت, وسیله ارتباط عاشق و معشوق 


1- المی‌زان ج 2 ص‌ 379 . (ذیلٍ آیه 5 سوره بقره). 

«فْل ان کتنم : توق الله فا فد نی بعکم ال 

بگو اگر خدا ۴ دوست 7 شریعت مرا پيروي ۳ تا خدا هم شما را 
دوست داشته باشد.» (31 / آل‌عمران) 

«حب و دوستي» تنها وسیله ارتباط هر طالبي به مطلوب خود مي‌باشد. و 
«دوست» را به «محبوب» و معشوق خود جذب مي‌کند, تا بدین‌وسیله 
نقص خود را کامل نماید و هیچ بشارتي براي «محب» لذّت بخش‌تر از 
ان نیست که به او خبر دهند: محبوبت ترا دوست دارد! 

انسان غذا را دوست دارد و به سوي آن مي‌رود مي‌خواهد نقصي را که در 
خود به واسطه گرسنگي مشاهده مي‌کند رفع تماند؛ و هم‌چنین كکسي که 
نکاح و ازدواج را رونت یذ ارو آن: زا فص توافتم سرا رقم تفص 
خود که نشانه ان خواهش غريزي 

(144) نفس و روان و عواطف 

كکسي هم که دوست خود را مي‌جوید براي انس گرفتن با او و رفع 
1- المیزان ج 5 ص 289 . 

محبت. وسیله ارتباط عاشق و معشوق (145) 





«فْل ان كِِ رت اللد قَاَبعّوني بتکم اللْ...۱» 

«بگوء اگر خدا را دوست دارید شسریعت مراپيروي کنید تا 
خدا شمارا دوست داشته باشد...!» (31 / آل‌عمران) 

)146( 

جاي هیچ گونه تردید نیست که خداي متعال بنده خود را به ایمان, و عبادت 
از روي اخلاص, و اجتناب از شرك دعوت مي‌کند. باز ترديدي نیست که 
«اخلاص در دین» هنگامي به طور کامل واقع مي‌ شود که قلب انسان به 
غير خداوند متعال بستگي پیدا نکند (حتي به و اخروي از 
دی به خفمت؛ فشت: ۵ با عاضی از اس بلکه تنها و تنه] 
متعلق قلبش خداوند متعال باشد. پس «اخلاص در دین» تنها با 
«حب» الهي صورت مي‌گيرد. 

بنده‌اي که راه محبت الهي را طي مي‌کند. آن هم آرژوتي جز آن که خداوند 
او را دوست داشته باشد ندارد, او مي‌خواهد چنان‌چه خدا را دوست دارد, 
خدا هم او را دوست داشته باشد و چنان که او براي خداست. 
خدا هم براي او باشد. (1) 

1- المیزان ج 5, ص 288. 

مفهوم دعا و نظام حاکم بر ان (147) 


دوست داشتن خدا از طرف انسان 


خداي سبحان از هر جهت که حساب کنیم اهلیت آن دارد که دوستش 
بداریم. براي این که هستي او به ذات خودش است., نه عاريتي, و کمال او 
غيرمتناهي است. در حالي که هر کمال دیگر متناهي و محدود است. و 
متناهي وجودش متعلق است به غیر متناهي. و این حبي است ذاتي, که 
محال است از بین برود. و نیز خداي‌تعالي خالق ماست و بر ما انعام 
مي‌کند, آن هم به نعمت‌هايي که غيرمتناهي است. هم از نظر عدد, و هم از 
نظر زمان, و به همین جهت او را دوست مي‌داريم. همان‌طور که 
هر منعم دیگر را, 

(148) نفس و روان و عواطف 

به‌خاطر انعامش دوست مي‌داریم. (1) 


دوست داشتن انسان از جانب خدا 


حب از ان جايي که رابطه‌اي است وجودي, ‏ و هستي روابط وجودي, خارج 
از وجود موضوعات خود, و تنزلات آن نیلست؛ - لذ| ننيیجه مي‌گيريم که هر 
چيزي ذات خود را دوست مي‌دارد. و چون هر محبي همه متعلقات محبوب 
خود را نیز دوست مي‌دارد, در نتیجه هر چيزي آثار وجودي‌اش را هم 
دوست مي‌دارد. از اين‌جا معلوم مي‌شود که 

1- المیزان ج 2, ص 378. (ذیل آیه 165 سوره بقره). 

دوست داشتن انسان از جانب خدا (149) 

خداي سبحان بدین‌جهت که خود را دوست مي‌دارد. خلق خود را نیز دوست 
مي‌دارد, و اگر خلق خود را دوست مي‌دارد. بدین جهت است که 
انعام او را مي‌پذیرند. و باز اگر خلق خود را دوست مي‌دارد. بدان 


«قْل ان کتقم توا ل ن‌اللَة ابو ۶ 9 سم الاح 4« 

مراد از آیه «بگو اگر خدا ِ ی ]شا 
هم شما را 

1- المی زان ج 2 ص 379. (ذیل آیه 165 سوره بقعره). 
(150) نفس و روان و عواطف , 

وت دا شم باشداه (1د ارات این است که ها آ کر ی شاه 
دش ند حیتان راه اخلاص را طي کنید و به طور حقیقت راه محبت الهي را 
بروید, از شريعتي که من آورده‌ام و بر پایه «حجب» يعشي اخلاص و 
اسلام, نهاده شده؛ خصتواط فستفیم القعی: ظض ست: پيروي کنید, تا 
شما را به بزرگ‌ترین بشارتي که براي «محب» تصور دارد - يعني به 
دوستي خدا ‏ بشارت دهم. 

اما , به لحاظ آن که این آیه پس از آپات منع از «دوستي کفار» واقبع شده؛ 
و به آن آیات هم مرتبط است, باید آیه را ناظر به آن دانست, يعني آیه 
شریفه مسلمانان را دعوت مي‌کند که اگر ادعاي دوستي خدا مي‌کنند. و 
خود را از «حزب» او مي‌دانند, باید اتباع و پيروي از پیغمبرش کنند, زیرا 
دوستي خدا با اتباع کفار و پيروي آراء و اهواء آنان سازش ندارد, 
نظام عشق الهي و ولایت (151) 

چنان که در این دو اه مي‌فرماید: 

«سپس ما به تو شریعت کامل دادیم پس از شریعت و آئین خدائي را 
کاضا تفه که هه مه ایض را - آنان ترا از خدا 


بي‌نیاز نسازند, ستمکاران عالم در ظلم ق‌ مددکار 
کوب زد و خ دا ولی متقین است - . 3.۰ ار با ۳ 
(19/ جانیه) 


ملاحظه کنید که چگونه در اه دوم ۳ از معشي «پيروي و 
اتباع» به موضوع «ولایت» منتقل شده است. _ 

دوستي و محبت اساسي است که ولایت از فروعات ان مي‌باشد چنان که 
جهت اقتضاء بر دوستي خدا تنها اين است که ولایت پیغمبر و موّمنین در 
حفیفت بر کشت به.ولانت: خدا می کند و از آن ترخشفه مي کیرد (1) 
(152) نفس و روان و عواطف 

1 مان حور 200 


«و من اشاس من یتَخْذ من دون الله آندادا بجِبُوتَهٌم کَخْبٌ اللّه...,» 

«بعضي از مردم کساني‌اند که به جاي خدا شريك‌ها مي‌گیرند و آن‌ها را 

مانتد.,خدا دوست می‌دا رده کسانی که به خندا ایمان: آورده‌اند نیت 

به او محبت شدید دارند...» (165 / بقره) 

آیه شریفه مورد بحث دلالت دارد بر اين که مي‌توان خدا را هم 

دوست داشت. ۱ 

به حکم این آیه گفته ان‌ها که معتقدند (محبت وصفي شهواني است و تنها 

به مادیات و جسمانیات تعلق مي‌گیرد و به طور حقیقت به خداي سبحان 

تعلق نمي‌گیرد و محبت در خدا مجازي است.) سخني باطل است. 

(154) نفس و روان و عواطف ٍ 

استعمال محبت در خداي تعالي در ایه زیر استعمالي است 

«بگو اگر خدارا دوست مي‌دارید مرا پيروي کنید تا خدا هم شما را دوست 

بدارد... .» (31/آل‌عمران) "۳ 

و در آیه مورد بحث جمله «...آشَد خبالله...,» دلالت دارد بر این که محبت 

به خدا شدت و ضعف دارد. این محبت در مومنین شدیدتر است 

ایه شریفه زير نیز دلالت دارد بر این که استعمال کلمه محبت در خدا 

حقيقي است نه مجازي: 

در آیه شریفه مي‌فرماید: «بگو اگر پدران و فرزندان و... در دل شما 

محبوب‌تر از خدایند...!» (24 / توبه) 

به طوري که ملاحظه مي‌شود, حب متعلق به خدا, و حب متعلق به رسول 

خدا و حب 

حقيقي بودن محبت به خدا (155) ۱ 

متعلق به پبدران و فرزندان و اموال و سایر منافع نامبرده در ایه راء؛ از 

يك سنح مجبت دانسته است. 

در آیه مورد بحث مشرکین را مذمت کرده به اين که آلهه خود را دوست 

مي‌دارند آن چنان که خدا را دوست مي‌دارند, آنگاه مقمنین را مدح کرده 
به این که خداي سبحان را بیشتر دوست مي‌دارند. از این مقابله فهمیده 

مي‌شود که مذمت کفار به خاطر این است که محبت را میان آلهه 

خود و میان خدا به طور مساوي تقسیم کرده‌اند. 

دوستي خدا باید تفر باشد که عیر از خ دا ديگري در 

آزن تیم نباشتد. و کرت سر ار شیر لک درفی‌آوزد. کی که محبتش به خدا 


شدت یافت متابعتش هم منحصر در خدا مي‌شود. (1) 
1- المیزان ج 2 ص 366 . 
(156) نفس و روان و عواطف 


عشق خالص و عشاق مخلص خدا 


وقتي ایمان بنده خدا رو به شدت و زيادي مي‌گذارد دلش مجذوب تفکر 
درباره پروردگارش مي‌شود. هميشه دوست مي‌دارد به یاد او باشد و 
اسماي حسناي محبوب خود را در نظر بگیرد. صفات جمیل او را بشمارد - 
پروردگار من چنین است, محبوب من چنان است... این جذبه و شور 
هم‌چنان در او رو به زیادت و شدت مي گذارد. این مراقبت و به‌یاد محبوب 
بودن» رو به ترقي مي‌رود تا آن جا که وقتي به عبادت او مي‌ایستد, طوري 
بنسد کی مي‌کند, که ناف او را مي بیند و او براي بنده اش در حال جدبه 


ام تا مخلاص خدا (157) 
محبت و تمرکز قوي تجلي مي‌کند و هم او را مي‌بیند و هم 
آهشی آن مخبت به خدا نیز در دلش رو به صصخت هی کدذ ارد. 
علتش هم این است که انسان مفطور به حب جمیل است. ساده‌تر بگوئیم: 
عشق به جمال و زيباپسندي فطري بشر است., هم‌چنان که خود 
خداي تعالي فرموده: 

۰الذین امَتوا آبّ شَذ خبا لله.. ۰ (165 / بقره) 
چنین كکسي در تمامي 0 و سکناتش از فرستاده خدا پيروي 
باز این محبت هم‌چنان زیاد مي‌شود و شدت مي‌پابد تا جائي که پیوند دل را 
از هر چیز مي‌گسلد و تنها با محبوب متصل مي‌کند. 
چنین بنده‌اي به هیچ چیز برنمي‌خورد و در کنار هیچ چیز نمي‌ایستد. که 
نصيبي از جمال و زيبايي داشته باشد, مر ان که ان جمال را نمونه‌اي از 
حواا اه 
(158) نفس و روان و عواطف 
بي‌حد و کمال فنانایذیر خدایش مي‌بیند. 
این‌جاست, که به ۳1 نحوه ادراك و طرز فکر و طرز رفتارش عوض 
مي‌شود. يعني هیج چيزي را نمي‌بیند مگر آن که خداي سبحان را قبل از آن 
و با آن مي بیند و موجودات در نظگرش از مرتبه استقلال ساقط مي شوند. 
)1 
1- المیزان ج 2 ص 302. (ذیل آیه 154 سوره بقره). 
عشق خالص و عشاق مخلاص خدا (159) 


خداي متعال هر محببتي را محست لایق به خود محسوب نمي‌دارد, 
مگر آن که آثار محبت روي تام ضجیضی کسه.در هی دارد. از آن 
ظاهر باشد. 

توضیح آن که: حب و دوسني يك شي ۶ هنگامي حقیقت دارد, که به‌خود آن 
شيء و به جمیع متعلقات آن تعلق گیرد و نسبت به تمام 
جوانبش حالت خضوع و تسلیم پیش اورد. 

از طرفي هم روشن است. که خداي متعال «خداي واحد و احدي» است 
که تمام موجودات جهان هستي, در جمیع شئون وجودي خود به او تکیه 
دارند و از جزء و کل به سوي او در حرکت‌اند. اين جاست که محبت داشتن 
به خداوند هنگامي صادق قف آینگ: که 

(160) نفس و روان و عواطف 

نندم تراط توخیه را (به ان دافم که در افراکت تدای کش 
مندین به‌دین توحید و اسلام شود همان اسلامي که تمام انبیاء و 
سفراي الهي به آن دعوت کرده و در آخرین دین اتتضاتین يعني «اسلام» 
تقو اقمرو کم مسان تسده انیت 

خود پیغمبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌وآله نیز راهي را که در طریق توحید و 
اخلاص طي کرده است معرفي نموده و در آیه: «قل , هذه سَبيلي ادء عُوا الي 
الله علي نضیرم آنا عفن انعی وستن الله‌هها ناهن الخسر کین بکو 
اي پیغمبر: طریقه من و پیروانم همین است که از روي بصیرت کامل مردم 
را به خداوند دعوت کنم. خدا را از شرك و شريك منزه دانم و خود نیز از 
مشرکین نیستم.» (108 / یوسف) خداوند متعال به او دستور داده و ان را 
بیان داشته است, در این | مي‌فرماید: 

راه من «دعوت به سوي خدا از روي بصیرت کامل» و «اخلاص بدون 
شر كت» 

شرایط عشق الهي (161) 

مي‌باشد. 

خداي متعال بیان داشته, که شریعت این پیغمبر, آینه تمام نماي همان راه 
يعني «دعوت به سوي حق و اخلاص» مي‌باشد و اسلام تسلیم شدن براي 
ای ینار ام ری او 

شریعت اسلام تنها راه «اخلاص در دین» است و آن هم بر پایه «حب» خدا 
پايه‌گذاري شده, لذا| دین اسلام دین اخلاص و دین محبت است. (1) 


موانع راه عشق الهي 


1 لزان ور ض 299 (دیل آبه. 31 شوره ال عمستران). 

(162) نفس و روان و عواطف 

رحمت واسعه الهي, و ان‌چه نزد خدا از فیوضات معنوي و صوري هست, 

مخصوص شخص معین و يا صنف مشخصي از بندگان نیست. بلکه براي 

بِ افراد 0 داشته و از طرف خداوند رئوف امتناعي در بین 
نیست: مگر آن که. خود فرد استعداد پذبرفتن آن را نداشته باشد و با 

ی ذنوب و 0 به سو۶ اختیار و مانعي برایش درست کند. 

خداي تعالي مي‌فرماید: ۰ ما کان عطاء ربك مجْظورا - از عطاي 

ی (20 / اسراء) 

ذنوب و گناهان است که مانع قرب بنده به خداوند, و آن‌چه از آناز و توابع 

فرب است (از بهشت و آن‌چه در رن است.) مي‌باشد. 

برطرف کردن زنگ گناهان از قلب. و مغفرت و آمرزش آن, و بالاخره 

پوشاندن و 

موانع راه عشق الهي (163) 

مستور نمودن آن‌ها از بنده‌اي, تنها کلید مفتوح شسدن باب سعادت 

بروي او و دخول در قرب الهپي خواهد بود, لذا| پس از بشسارت محبت 

لهي به مومنین؛ بشارت آمرزش خاهان را به ایشان مي‌دهد. 

«مصت # محب را به مجتوت خود غلاب من کل و چنان که حب بنده نسبت 

به خداوند موجب تقژب جستن به خداوند و ۳ او از راه عبودیت و 

اخلاص مي‌باشد, هم‌چنان حب خداوند هم نسبت به بنده موجب نزديك 

شدن به «عبد» و کشف حجاب‌هاي بعد که همان «گناهان» است 

براي او مي‌باشد. 1 

پس نزديك شدن خدا به بنده‌اي موجب مغفرت و امرزش گناهان 

اوست. این پایه وقتي باشد, کرامات دیگر و افاضات ديگري که در 

دنبال آن قرار گر فته به طور حتم مترتب و «جود» خداوندي در 

تشتصول ف کر کب آن‌ضسا حافی استت: 

(164) نفس و روان و عواطف 

تأمل دز اینته: «کلا بل ران:علي قاونهق ها کائوا تکستون. کلا امغ عر 

رَبهمٌ یومتز لمعْج وب ون چنین نیست, بلککه اعساز 

نایسند و گناهان بر دل‌همایشان غلبه نموده ‏ به آن جهت از 

معرفت پروردگارشان محجوب‌اند.» (14 , و 15/ مطففین) 

ه اتحه قن اه .بتکم ال و تی ز آکم ٩‏ تک سا دا 

صم شم] را دوست داشته باشد وتان را ببخشد.» (31 / 


آل‌عمران) بیان داشته, براي تا گفتار ما کفایت مي کند. 
موانع راه عشق الهي (165) 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





